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صادقامام هاي اقتصادي تمدن نوين اسلامي در انديشة لايهبن
 

 با تأکيد بر حديث عنوان بصري

 مختارعلي رضايي
 امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ متعاليه، حکمت دکتری مقطع التحصيلفارغ علميه، حوزۀ چهار سطح طلبۀ

 . قم. ايران.خمينی
marezaei1382@gmil.com 

 
 
  

 چکيده
مقتضای کامل  تمدن نوين اسلامی ازجمله مسائلی است که پرداختن به آن،

و جامع بودن دين اسلام و بحث از آن بـه جهـت تبيـين کارآمـدی تعـاليم 
در ايـن  ويژهبـه است؛اندازی نو و ماندگار، ضروری چشم ۀاسلامی در ارائ

ت و نـافی حقـوق بشـر دورانی که استکبار جهـانی مسـلمانان را تروريسـ
اسلام سعی در ناديـده گـرفتن  ۀچهر بينمايی و تخرمعرفی کرده و با سياه

 و تمدن دارد. یو انکار ظرفيت و توان تشکيلاتی اسلام در ايجاد ترق
در بحث از تمدن اسلامی، سزاوار و ضروری است که چيستی و ماهيت 

نی کتاب و سنت، های آن با توجه به منابع اصيل اسلامی يعو نيز مؤلفه
 ـحاضر با روش تحليلی  ۀبررسی و استنباط شود. در همين راستا، نوشت
 ۀو ظرفيت عميق اما نهفت توصيفی از متن حديث منقول از امام صادق
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 کردههای اقتصادی تمدن نوين اسلامی را استخراج و استنباط لايهآن، بن
سلام و مبارزه با ، اصالت انفاق در احقيقة هوالمالکيةها را آناست و 
 خواری و شادخواری اقتصادی دانسته است.کثرت

، ةيةالمالکهو ةقةيحقها، اقتصاد اسـلامی، لايهبن تمدن اسلامی، :هاواژهکليد
 .اصالت انفاق، استکبارزدايی

 مقدمه
نيز  شود که اماممتوجه می است بوده« بن انسمالک»که شاگرد « عنوان بصری»

اما امام با اين  کند؛مید را به حضرت رسانده و خواهشش را بيان خو آموزی دارند،علم
 تشَغَْلنْيِ فَلا واَلنَّهارِ، اللَّيْلِ  آناءِ منِْ ُاعَةٍ  كلُِّ فيِ اَوْراد  ليِ ذلكَِ ومَعََ  مَطْلوُب   رجَلُ  انِِّي»تعبير که 

اگر حضرت در »د: گويپذيرند. عنوان ناراحت شده و با خود میايشان را نمی« وِرْدیِ عنَْ
النبی رفته دو رکعت نماز گذاشته و از . به مسجد«کرديافت، مرا منع نمیمن خيری می

به  را، خواهد که قلب امام را به سمتش معطوف و استفاده از علم امامخداوند متعال می
چون قلبم با محبت »گويد: ش گرداند. عنوان میاميزانی که در هدايتش نياز است، روزی

بن انس را های مالکديگر کلاس ،(بّ جعفرن حُلبی مِمام آميخته شده بود)لمّا اشرب قَا
رفتم تا اينکه ديگر نتوانستم صبر کنم و دو مرتبه نرفته و فقط برای نماز واجب بيرون می

شود . عنوان در مشرف شدن دومش موفق می«اب شوميقصد کردم خدمت حضرت شرف
گويد که از و می کندمیبگيرد. جريان را برای امام نقل  مامعلم و پيشرفت را از ا ۀنقش

خداوند متعال خواستم که از علم شما به من روزی کند و اميد دارم که خداوند 
علم و پيشرفت را  ۀنقش کند. اينجا بود که امامدرخواستم را درمورد جنابتان اجابت می

خواهی علم را فرا بگيری اين را بدان میفرمايند: عنوان ]حال که دهند و میعنوان می به
هدايتش  ۀعلم تعلم نيست بلکه علم نوری است بر دل کسی که خداوند متعال اراد 5که[

                                                        

 ،عبارتیايم. بهرا ذکر کرده علت تناسب با سياق حديث، آنبه و باشدعبارت داخل قلاب، در متن حديث نمی .5
)کيفيت  که نقل شد های قبلی حديث استزبان قال نيست بلکه زبان حال است و مجوز چنين برداشتی عبارت

، و نيز: شهيد ثانی 831: صباب التاسع ،ش5899م/ 5461ق/ 5831با عنوان بصری( ر. ک: طبرسی،  معارفه امام
 384: ص54ج خويی، هاشمیو نيز:  331: صق5908، مجلسى و نيز: محمدباقر بن محمدتقى 596: صق 5904
 .380: ص9ج ،ق5936، ، احمدی ميانجیالائمةبيمکاتو نيز: 
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و  برویابتدا سراغ حقيقت عبوديت  دخواهی، بايشود. اگر علم را میکرده، افکنده می
گونگی ربط درون خود، آن را مطالبه کنی. عنوان از چيست و چون حقيقت عبوديت و چ

فرمايد: حقيقت عبوديت سه حضرت در پاسخ به اين سؤال می 5.کندآن به علم سؤال می
در چيزهايی که  دعبد باي« ...مِلْكاً اللَّهُ لهَُ خوََّ فيما لنَِفسْهِِ العَبدُْ لايَریَ اَ ْ(: »أَشْياءَ  ثَلاثَة  ) چيز است

 لنِفَسِْهِ العَبْدُ ولَايدُبَِّرَ 3]ا [ وَ»نبيند،  خداوند متعال به او اعطا نموده، برای خويش، ملکيتی
 شدينديحقيقت عبوديت اين است که عبد برای خودش تدبيری ن و دومين امر در« تدَبْيِراً

امر سوم در حقيقت عبوديت اين است که تمام  ؛«عنَهُْ ونَهَاهُ بِهِ  تَعالي امََرهَُ فيِما اشِتِْغالِهِ  وجَمُْلَةُ»
)عبد ملکيت و ماليتی برای  اوامر و نواهی خداوند متعال باشد. امر اولدر  8اشتغالاتش

)عبد  حصول امر دوم ۀمعتقد باشد( مقدم« المالکهو»خودش نبيند و به تعبيری، به 
معتقد باشد( است و امر دوم « المدبرهو»عبارتی، به تدبيری برای خويش نينديشد و به

 ؛تش در اوامر و نواهی خداوند متعال باشد()عبد تمام اشتغالا حصول امر سوم ۀمقدم

                                                        

فرمايد علم تعلم نيست و نور بعد از اينکه می ايم. امام. در اين قسمت از ترجمه نيز از سياق استفاده کرده5

کنند و سپس از عمل به علم است، ابتدا در جهت طلب علم نورانی و راستين، از حقيقت عبوديت صحبت می

الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا في نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ وَ اطْلُبِ  فَإِ ْ أَرَدْتَ»از طلب فهم از خدا در اين راستا:  ،و درنهايت

اگر خواهان همين علمی که نور است هستی، ابتدا از خودت، حقيقت » «:الْعِلْمَ بِاُْتِعْمَالِهِ وَ اُْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفَهِّمْك

به آن عمل کنی طلب کن و از خداوند طلب فهم خاطر اينکه بتوانی عبوديت را طلب کن و علم معهود را به

بلکه « العبوديۀفاطلب فی نفسک حقيقۀ »نمی فرمايد:  ؛«فهماندنما که در اين صورت او به علم را می

اين ابتدا بودن و اول بودن، نشان از مهم بودن امر است و با « ةيالعبودقةيحقفی نفسک  اولافاطلب »فرمايد: می

کند که اين عبوديت چه امری است ت از سنخ عمل است نه علم، عنوان بصری پرسش میتوجه به اينکه عباد

دارد: که در جريان طلب علم، اول و ابتدا، بايست سراغ آن رفت و چگونه به علم ارتباط دارد؟ لذا عرضه می

 «.؟ةيالعبود قةيحقالله! ما يا اباعبد»
 های روايیهرچند در نسخه ؛ناصبه است«أن» نصوب بهباشد که م«لايری»عطف به«لايدبر»رسدنظر می. به3

 مرفوع آمده است.«يدبر»
و  «اشتغاله» به «جملۀ»خاطر اضافهبه ترجمه کرديم نه صرفا «تمام اشتغالات» را به «و جملۀ اشتغاله» . اينکه اينجا8

نای تمام و کل و های لغت به معدر فرهنگ «جملۀ» بلکه خود ،اليه استدر نقش مضاف ومفردبودن اشتغال 

 جمل(. ۀماد :مفردات ق.5959 منظور،ابن)ر. ک: است تک آمده تک
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در امر اول اقتصاد مقاومتی يا  5.امر سوم است ۀهر دو امر اول و دوم، مقدم ،جهيدرنت
نوعی بحث اقتصاد انسانی و الهی که به ،تریاقتصاد اسلامی يا به تعبير بهتر و جامع

ر و تفکر است، شود و در امر دوم که بحث تدبافزاری عبوديت است، مطرح میسخت
 ـافزاری علوم انسانی نهضت نرم ۀد که همان مسئلشوافزاری عبوديت مطرح میبحث نرم

به عبوديت انسان مطرح است که سيستم الهی نسبت ۀاسلامی است و در امر سوم، مسئل
از امر  ،يابد. در اين نوشتارخود در ابعاد دولت، جامعه و تمدن اسلامی تجلی میۀنوببه

اما  ؛شودمهم و لازم و ضروری برای تمدن اسلامی ياد می ۀعنوان دو مؤلفدوم بهاول و 
علت گستردگی مباحث صرفا  به تبيين امر اول پرداخته و بحث از امر دوم را به فرصتی به

تمدن نوين »و « تمدن اسلامی»ابتدا نگاهی کوتاه به بيان  ،گذاريم. در اين راستاديگر وامی
اقتصاد »تمدن نوين اسلامی يعنی  یترين مؤلفهداشت و سپس مهمخواهيم « اسلامی
 .کردتبيين و تحليل خواهيم  را از نگاه امام صادق« مقاومتی

 تمدن
در اصـل بـه  (3)«مـدن» ۀرسـد تمـدن از واژشناسی اين واژه، به نظر میبا توجه به لغت

زيننـد آن را مدينـه گمعنای اقامت و بنا و آبادی آمده و چون مـردم در شـهر اقامـت می
                                                        

. بين اين سه امر درحقيقت عبوديت، ترتيب قائل شديم چون ترتيب بين کلام منقول، به حکمت و عصمت امام 5

ر همين حديث، در شرح همين سه امر د بر اينکه موارد بعدی مرویّ از خود امامعلاوه ؛تر استمعصوم نزديک

یر العبد لنفس  فهنا خولّ  الله تعالی میکا ... ا إذا فوض العبد تدبهر  فس  الی مدبّره ...  فإذا لم»شاهدی است بر ترتيب: 

فرمايند و اينکه هر ترتيب ذکر مید هر يک را بهيفوا حضرت ؛«ا إذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی ا  هاه عن ...

در اينجا نيز روشن است  ؛«مساو لمساو مساو»خاطر قياس مساواۀ است که به ،امر سوم قرار داديم ۀدو امر را مقدم

سومی  ۀپس اولی نيز مقدم ؛سومی است ۀدومی است و دومی خود مقدم ۀکه مقدمۀ لمقدمۀ مقدمۀ؛ اولی که مقدم

 شود.محسوب میبعيده  ۀبه سومی مقدمقريبه است و اولی نسبت ۀبه سومی مقدماست؛ دومی نسبت
اند که در اين د نيز دانستهيبا ميم زا« نزديکی»به معنای « دنو»ۀ های لغت آن را از ماد. البته بعضی از فرهنگ3

به جغرافيای های غيرشهری است، نسبتتر از راهالوصولهای شهری سهلبسا بتوان گفت چون راهصورت چه

جغرافيای  ۀگزيدند چون به منطقمدينه و کسانی که در آن سکنی می درنتيجه شهر را ؛تر بودهاستان مربوط نزديک

تديج خود را به به هر چيز مهمی ازجمله امور والا مرور زمان در معنا توسعه پيدا شد و بهمرکزی نزديک بودند به

 ده است.شگونه اشخاص اطلاق متمدن به اين ۀو دارای ارزش، نزديک دانستند درنتيجه واژ
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کجاينـد » «:الْمَثدَائِنَ مَدََّنُوا ... الََّذينَ أَيْنَ»فرمايند: البلاغه میدر نهج اميرالمؤمنين 5.اندگفته
کـه از بـاب « تمـدن»و  (368: ص533 خطبۀ البلاغه،نهج) «که شهرها را بنا کردند هاآن
« شهری شدن را نشان دادن»و « آبادی و اقامت را به خود گرفتن»است به معنای « تفعل»

از جهل و نادانی به »و « خوی گرفتن به اخلاق مردم شهرنشين»به معنای  مروربهبوده و 
ده اسـت و شـ (مـدن مـادۀ ذيـل: 5863 معلـوف،)« گری و انسانيت تغيير کـردنشهری
 دهخـدا،) نيز استعمال شـده اسـت« تربيت»و « ادب»مجاز در معانی  صورتبه ،جهيدرنت

 .(تمدن واژۀ لذي: 5833
مطاوعـه »است و اصل معنای باب تفعـل « تفعل»از باب « تمدن» ۀبا توجه به اينکه واژ

بسـا د و چهشـوگرفتن و بروز و ظهور در آن مطـرح مـیخوداست، نوعی به« و اثرپذيری
 ،درمقابـل ؛يک ملت يا جامعه گوينـد ۀافزارانبتوان گفت تمدن به قسمت ظاهری و سخت

رشـد، پيشـرفت و ترقـی  کـهگرچـه ازآنجـا ،ملت را داراست ۀافزاراننرم که بعد« فرهنگ»
بسـا در چه ؛آيندتمدن و فرهنگ، معمولا  با هم میۀ واژ ،مصداقی هر دو مفهوم است ۀلازم

بخواهيم به تفاوتشان اشـاره داشـته باشـيم، بتـوان  شوند ومواردی که آن دو با هم ذکر می
 افزاری آن.انسانی است و فرهنگ وجه نرمافزاری جوامع گفت تمدن وجه سخت

گـران يده شده که دوست دارد به ديآفر ایگونهبه ،بالطبع است یانسان مدن کهازآنجا
 یزنـدگ هاآنف با يم وظايو تقس یارتباط برقرار کند و با همکار هاآنو با  ودک شينزد
 یذاتـ یدادهااسـتع چراکهمختلف شده است؛  یهاش تمدنيداين امر سبب پيهم و کند

ها کـه در طـول سـال یو حـوادث يگـرانشان بـا دی، روابطميط اقليمردم هر جامعه، شرا
فراهم کرده است که به آن  هاآن یرا برا یاز زندگ ینوع خاص ۀنيش آمده، زميشان پيبرا

در  نشـينیشهرگردی گرفتـه تـا نشينی و بياباناز غارنشينی، کوچند. يتمدن آن جامعه گو
های ظاهری در تمدن، حکايـت از . اين کثرتیامروز یهاساختمان و یتخش یهاخانه

 ۀشـيکـه ر عبارت است از فرهنـگ وامری باطنی در تمدن دارد که محتوای تمدن بوده 
اند نه شـکل ر همين محتوا آمدهييتغ یبرا يادهند و انبیل ميتشک هاارزشآن را باورها و 

 .(01/03/5841 سخنرانی: يزدی، مصباح) آن
                                                        

 «.مدن»ذيل ماده :البحرينمجمع، قاموس قرآنهای لغت هنگ. ر.ک: فر5
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 توان نتيجه گرفت که:توجه به مطالب پيشين می اب
 گيرد.. تمدن دارای خاستگاهی عقلانی است که همان فرهنگ نام می5
های تشکيلاتی، نظير نظام اقتصادی، نظام فرهنگـی، نظام ۀ. هر تمدن دارای مجموع3

( گيری تمدن نقش بسزايی دارنـدهای تشکيلاتی در شکل)نظام است غيرهنظام سياسی و
 ۀمنزلـبهبـه آن تمـدن، گوينـد و نسـبت« عناصر تمـدنی»های تشکيلاتی را که اين نظام

 .(11 ،95 ،90صص :5836 ديگران، و قهی کرمی) افزارندسخت
 وجود دارد. ها و عناصر تمدنی. هماهنگی و همسويی خاص ميان نظام8
ی و انسـجام ويژگی هماهنگ ۀدارای هويت و پويايی باشد که لازم د. هر تمدنی باي9

 .(13 و 16صص :همان) بين عناصر تمدنی است

 تمدن اسلامي
مـادی و  یهاتيظرف ۀاز هم هاانسانمندی بهره اصلی و عمومی تمدن اسلامی ۀشاخص»

در در عـالم طبيعـت و  د برای تـأمين سـعادت و تعـالی آنـانای است که خداونمعنوی
 جهـانی اجلاس در اللهايدّه رهبری معظم مقام بيانات) «کرده استوجود خود آنان تعبيه 

 .(04/03/5843، اسلامی  بيداری و علما
 انددانسته« اسلام جهانی»يا « جهان اسلام»مترادف  با  يتقربعضی تمدن اسلامی را 

. برخی ديگر تمدن اسلامی را تمدن قدسی که (نتيجه و پيشگفتار قسمت: 5836 بورلو،)
. بعضی ديگر از (96ـ18صص :5834 ،طاهرزاده) اندالهی است دانسته ۀقانون و برنام

 و 55صص :5843 نجفی،) دانندیماسلام  شدنیجهانانديشمندان تمدن اسلامی را 
حق و تعالیِ  ۀتمدن اسلامی يا تمدن نوين اسلامی را غلب ،ديگر برخیو  (30ـ30

 و 553ـ588صص :5848 ميرباقری،) اندشيطان دانسته ۀرحمان در مقابل شکستِ توسع
به معنای تعقل، ادب و  در لغتبا توجه به معنای تمدن که  ،در هر صورت .(395ـ333

شده افزاری فرهنگ تعريف و به بعد سخت استملازم با فرهنگ  ،تربيت و در اصطلاح
ای را ارائه دهد يا اگر که اگر اسلام بخواهد چنين برنامه شودمی، معلوم است

)کتاب و سنت(  ای از محتوای اسلامين برنامهنکشف چ درصددانديشمندان مسلمان 
که به معنای تمدنی خواهد بود که  ايمکردهبرخورد « تمدن اسلامی»برآيند، به اصطلاح 

 است. برخاسته معصومين ۀاسلام ارائه داده و از بطن آيات قرآن کريم و روايات ائم
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علم و  ۀن نقشدر جهت تبيي با توجه به حديث شريف عنوان بصری که امام صادق
د کـه تمـدن يـا کرتوان استظهار پردازند، میابتدا به تبيين حقيقت عبوديت می پيشرفت،

نهايی حقيقت عبوديت است؛ آنجايی کـه تمـام اشـتغالات عبـد در  ۀتمدن اسلامی مرتب
همه و  ،از امور فردی گرفته تا امور اجتماعی ،گيرداوامر و نواهی خداوند متعال قرار می

ياءَ: ثلَاثَثةُ[ العُبُودِيَّثةِ حَقِيقَةُ]» :نمايدرار است انسان )عبد( الهی قهمه را   العَبثْدُ لايَثریَ اَ ْ أَشثْ
 ونَهَثاهُ بِثهِ تَعالي امَرََهُ فيِما اِشتِْغالِهِ وَجُملَْةُ تَدْبيِراً لِنَفسِْهِ العبَْدُ وَلايُدَبِّرَ ... ملِْكاً اللَّهُ لَهُ خَوَّ فيما لِنَفسِْهِ

بندگی[ سه چيـز اسـت: بنـده بـرای خـودش در آن آنچـه خداونـدش  ]حقيقت» «:نْهُعَ
 ۀهمـ ؛بـرای خـودش، منهـای خـدايش، تـدبيری نينديشـد ؛عطايش کرده، ملکيتی نبيند

 «.اشتغالالتش در اوامر و نواهی خداوند متعال باشد
يـت اين روايت شريفه، که گام اول حقيقت عبود در صادقامام ۀ توجه به فرمود با

الهی دانستن تدبير و تدبر را لازم دانسته  ،را الهی دانستن مملوکات دانسته و در گام دوم
 سـوممـورد توان نتيجه گرفت کـه در که هر دو مقدمه هستند تا سومی حاصل شود، می

فاضـله شـکل  ۀگيرد و اينجاست کـه مدينـبر میمعيت مطرح است و تمام امور را درجا
در حـديث شـريف عنـوان  مدن اسـلامیت ،خيزد. آریمی پاهبگيرد و تمدن اسلامی می

بـر دارد و بـه ايـن معنـا بـه بوده که فرهنگ را نيـز دربصری، تمدن به معنای اعم کلمه 
منظـور همـين  ،شـودمیتمدن اسلامی مطرح  ۀجا واژهر رو،ازاين ؛اسلام منسوب است

 قيقت عبوديت.نهايی ح ۀکه اعم از معنای فرهنگ است، بوده يعنی مرتب ،معنا
بر اجرای حقيقت عبوديت است و اين تمـدن نظيـری در تمدن اسلامی مبتنیاجرای 
معمار کبيـر انقـلاب اسـلامی ايـران در  د؛ امام خمينیکرآن را ايجاد  دو باي ردعالم ندا
ــان  ــران، در جــواب ســؤال  5813آب ــلاب شــکوهمند اســلامی اي ــروزی انق ــل از پي قب

د چـه نـوع يـخواهع ماهيت تمدن اسلامی که شـما مـىهلندی در موضو ۀکنندمصاحبه
نـونى کا شما تمدن اسـلامى را بـا تمـدن غربـى ي؟ آکنيدنونى کن نظام يمى را جانشيرژ

 شـاه خواهـد نشسـت ۀم ظالمانـيـرژ یجابهه کمى يرژ»فرمايند: می د؟يدانناسازگار مى
 «دا نخواهـد شـديست و پين دموکراسى غربم در يه آن رژيه شبکاى است م عادلانهيرژ
 .(859: ص9، ج5834 خمينى، امام)

شـود و ادامـه دارد. انقـلاب در يک نقطه تمام نمی ستزاحقيقت عبوديت که تمدن
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حقيقت عبوديت و بندگی برآمده است، تجلی کـوچکی  یاحيا درصدداسلامی ايران که 
 13سـال  انقلاب مراحلی دارد؛ آنچه در اول انقلاب در»: اسلامی ۀاست از تمدن گسترد

طـاغوت و  يعنی انفجار در مقابلِ نظـامِ غلـطِ باطـلِ ؛ل انقلاب بوداو ۀاق افتاد، مرحلفات
نو و با لغت نـو، بـا تعـابير نـو، بـا  یهاارزشو  هاآرمانمبنای ايجاد يک نظام جديد بر

را  هـاارزش دم، ايـن نظـام بايـدو ۀل انقلاب بود. بعد در مرحلاو ۀمفاهيم نو؛ اين مرحل
د گـويم، بايـو بعضی را می کنممیکه حالا اشاره  هايیآرمانو  هاارزشند؛ اين ک محقق

ق ببخشـد، يـک دسـتگاه هـا اگـر بخواهـد تحقـارزشق ببخشد. به ايـن در جامعه تحق
بعـد از نظـام انقلابـی، ۀمرحل ،بنـابراين ؛دولت انقلابی شودمیلازم دارد که آن  مديريتی

ارکان آن، انقلاب را از بن دندان باور کرده باشند و  دولتی که ؛ايجاد دولت انقلابی است
 ۀوسـيلوقـت بايسـتی بهدنبال انقلاب باشند. بعد که اين دولت انقلابی تشـکيل شـد، آن

کـه مطـرح  هـايیارزشو  هاآرماناين  ،قانون درست، اجرای درست، درست اتياجرائ
وقـت نتيجـه ا کننـد؛ آنق پيديکی در جامعه تحقگ انقلابی، يکیشده، اين آرزوهای بزر

چهـارم اسـت.  ۀآيد که اين مرحلوجود میانقلابی به ۀانقلابی؛ يک جامع ۀجامع شودمی
انقلابی؛ اين چهارم ]است[. بعد کـه  ۀحرکت انقلابی، نظام انقلابی، دولت انقلابی، جامع

 وجـودوقت زمينه برای ايجاد تمدن انقلابی و اسـلامی بـهشد، آنانقلابی درست  ۀجامع
« اسلامی» ۀکلم توانيدمی« انقلابی» ۀکلم یجابهکردم؛ « انقلابی»آيد. حالا من تعبير به می

 رهبری معظم مقام بيانات« )اسلامیاسلامی، تمدن  ۀبگذاريد؛ يعنی دولت اسلامی، جامع
 (.3/8/5843، دانشجويان از جمعی ديدار در اللهايده

و  بـه حـول ،بوديت است که در ادامهحقيقت ع ،دکنتمدن اسلامی را بارور می آنچه
 پردازيم.می به تبيين و ارتباط آن با تمدنالهی  ۀقو

 تبيين حقيقت عبوديت
در تبيين حقيقت عبوديت و ارتباط آن با تمدن جهانی و مديريت ربوبی  امام صادق

 امام) «ربوبيت است گوهر ذات بندگی» «:الرَُّبوبيََِّةُ كنْههَُا جَوهَْرَة   اَلْعُبودِيََّةُ»فرمايند: می
؛ 918: ص500 باب ،5860؛ همو، 1ـ4صص دوم: و اول باب ،الشريعۀ مصباح ،صادق

فصلِ  ،اصطلاح منطقیدر کنه و حقيقت و  ،عبارت ديگربه ؛(143: ص5833شهيد ثانی، 
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يعنی اگر عبوديت به ربوبيت نرسد، عبوديت نيست و روشن  ؛عبوديتْ ربوبيت است
ق؛ 5959منظور، ق؛ ابن5959)فيومی،  استپرورش و تربيت  است يکی از معانی رب،

ی شهری عنا( و پرورش و تربيت مرتبط با تمدن است که به مق5953راغب اصفهانی، 
 شدن و خروج از جهالت بود.

معنـا و تفسـير » «:الْكُثلَِّ بَثذْلُ الْعُبُودِيََّثةُ تَفسْثيرُ»فرمايد: می همين روايت امام ۀدر ادام
سـپس در مقـام بيـان اينکـه  )همان(.« تکلی و توسعه در بخشش اس عبوديت، بخشش

 منَْثعُ 5ذلِثكَ وَ َُببَُ»فرمايند: رسيد می« الکلبخشش و بذل » ۀتوان به اين مرتبچگونه می
الکل، منع کردن نفس است سبب عبوديت يا بذل» «:تَكرَْهُ ما عَلي حَمَلهُا وَ تَهْوی، عَمَّا النََّفسِْ
: امام صـادق) «به اموری که ناخوش داردنسبتايش و وادارکردنش هبه خواهشنسبت
« الکراهـۀ الهـوی و حمـل منـع» ۀحل وصول به اين مرتبـآن به بيان راه و بعد از (همان

 ۀکليد رسيدن بـه مرتبـ» «:العُْزلَْةِ حبَُُّ وَ الرََّاحَةِ ترَْكُ ذَلِكَ مِفتَْاحُ وَ»فرمايند: اشاره کرده و می
طلبی و هايش، ترک راحتکردنش به ناخوشی های نفسانی و وادارخواهش منع نفس از

)تـرک  و راه رسـيدن بـه مقـام مـذکور «گيری از امور دنيايی استاختيار عزلت و کناره
بردن به احتياج خود در جميع امـور بـه خداونـد متعـال و راحت و اختيار عزلت( را پی

نظر در هر امری از امورش و از غير او قطع کردن افتقار و احتياج به اونصب العين خود 
للَّثه اى لَثإِ[ الافتقثارُ العُْزلَْثةِ حُثبَُّ وَ الرََّاحَثةِ ترَْكُريق ]أی طَ طريقه»فرمايد: دن دانسته و میکر
 ۀاولـين مرحلـ در حديث عنوان بصری، همچنان که اشـاره شـد، امـام صـادق«. عالىتَ

در  ؛ام مايملک خود را از آن خداوند بدانـدتم داند که عبدت عبوديت را همين میحقيق
بر بـه کليـد ميـان ،اتفاق خواهد افتـاد کـه درواقـع صورت مطلوبشانفاق به ،اين صورت

 .3اقتصاد مقاومتی و اسلامی همين امر مقدس، يعنی انفاق است
                                                        

 «.عبوديت»دانست و هم «الکلّبذل» توانرا هم می «ذالک» مشاراليه .5
که در قسمت استکبارزدايی اقتصادی . در توضيح اين نکته که کليد ميانبر اقتصاد مقاومتی انفاق است، همچنان3

ره کنيم که ازآنجاکه حقيقت عبوديت حاصل نخواهد شد مگر با لازم است اشا ،در اين نوشتار خواهد آمد

( و اين تعالی میکا الله خولّ  لایری العبد لنفس  فهمااشهاء ... أنالعبودیة ثلاثةحقهقة) استکبارزدايی از ملکيت

 تعالی میکا اان العبد لنفس  فهما خول  الله یر لم فإذاهونيت در انفاق خواهد آمد ) ،استکبارزدايی اگر حاصل شود

شود استکبارزدايی مالی و انفاق به يکديگر از اين عبارات معلوم می ،(ینفق فه  عیه  الا فاق فهما امره الله تعالی أن
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« الکلبـذل»خواهد آمد و عبوديت با « ربوبيت»اتفاق بيافتد، « عبوديت»اگر  ،بنابراين
شود که انسان جهاد نفـس داشـته باشـد و جهـاد الکل زمانی ميسر میآمد و بذلخواهد 
نيـز  شود که اين خصيصهطلبی و اختيار عزلت حاصل میمبارزه با راحت ۀواسطنفس به

را از خداوند متعال بداند و به فقر محـض و  زيچشود که انسان همهمی نيصورتی تأمدر
ورت است که چيـزی از مـايملکش را از آن خـود در اين ص ؛الربط بودنش پی ببردعين

 ؛شـاءالله بـه ربوبيـت خواهـد رسـيدبه عبوديت و ان ،جهيندانسته و به بذل الکل و درنت
تمدن نوين اسلامی اجرای کامل مراحل حقيقـت عبوديـت اسـت و تمـدن بـه  ،بنابراين

بصـری  حديث شـريف عنـوان ويژهبهمعنای واقعی کلمه که مستفاد از آيات و روايات 
 است، مساوی و مساوق با حقيقت عبوديت خواهد بود.

 تمدن نوين اسلامي
تخَْلَفَ كَمَثا الْأَرضِْ فيِ ليَسَتْخَْلِفنَََّهمُْ الصََّالََِاتِ وَعَمِلُوا منِْكمُْ آمنَُوا الََّذِينَ اللََّهُ وَعَدَ»  مِثنْ الََّثذِينَ اُثْ

 بيِ يشُْرِكُو َ لَا يَعْبدُُوننَيِ أمَنًْا خَوْفهِمِْ بعَْدِ مِنْ وَليَُبدََِّلنَََّهمُْ لهَمُْ ارْتَضىَ یالََّذِ دِينهَمُُ لهَمُْ وَليَُمَكَِّنَنََّ قبَْلهِمِْ

ه کـسـانى از شـما کخداونـد بـه » :(11: نور« )الْفَاُِقُو َ همُُ فَأوُلئَِكَ ذَلِكَ بعَْدَ كَفَرَ ومََنْ شيَئًْا
ن ين جانشـين سـرزميه شما را در اکده رکاند وعده ردهکسته يارهاى شاکمان آورده و يا
نشـان را آن يز ديـو ن کـردن ياسلاف و گذشتگان آنان را جانش که چنانآنند، کگران يد
 شـانیروزت يـه داشتند امنکاستقرار دهد و از پى ترسى  ،دهيشان پسنديه براى اکنى يد

افر کـن يـاس پـس از کـنند و هر کن يکزى را با من شرينند و چکد تا مرا عبادت يفرما
 5.«نداشگانيپانيآنان خود عص ،شود

                                                                                                                                  

استکبارزدايی  ،انفاق حاصل خواهد شد و اگر انفاق حاصل شود ،اگر استکبارزدايی مالی ايجاد شود ؛اندمرتبط

کن و کليد ميانبر اقتصاد مقاومتی استکبارزدايی مالی باشد و رکن و کليد ميانبر شود. حال اگر رمالی ايجاد می

توان نتيجه گرفت که کليد ميانبر اقتصاد روشن است که براساس قياس مساوات، می استکبارزدايی، انفاق باشد،

 مقاومتی، انفاق نيز خواهد بود.

که فعل مضارع و دال بر  هآي اين در «لا يُشْرِکُونَ» و «یيَعبُْدُونَن» ،«لَيُبدَِّلَنَّهُمْ » ،«نَّلَيُمَکِّنَ» ،«ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ » های. از واژه5

توان تمدن اسلامی و نيز تمدن نوين اند، میکيد که دال بر استقرار و حتميتأبا ادات ت استمرار است و غالبا 

 .کرداسلامی را استظهار 
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يـا « تمـدن اسـلام نـوين»يا « تمدن اسلامی نوين»يا « تمدن نوين اسلامی»اصطلاح 
ديـن مبـين  کـهازآنجا؛ سـتين« تمـدن اسـلامی»جدای از اصطلاح « تمدن نوين اسلام»

پويـا و نـوين  بنـابراين، ؛کامل، جاويد و خاتم اسـت ،بعطو بال 5«شيَْءٍ لِكُلَِّ تِبيَْانًا»اسلام، 
همـواره از آن نيز حالت نوينی به خود خواهد گرفت و  برخاستهتمدن  ،جهيدرنت و بوده

 .نو و پوياست

 اقتصاد مقاومتي اولين قدم برای ايجاد تمدن نوين اسلامي
پيشـرفت  ۀحقيقت نوين عبوديت را لازمـ ف عنوان بصری، امام صادقيدر حديث شر

دانـد. در در اجرای حقيقت عبوديت را اجرای اقتصـاد مقـاومتی میداند و اولين گام می
های نظـام اقتصـادی، مؤلفـه ،یتوضيح اين امر ابتدا با اصطلاحات اقتصاد و نظام اقتصاد

در ايـن زمينـه  اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی آشنا شده و سپس به بيان امام صـادق
 پردازيم.می

 اقتصاد و نظام اقتصادی
بـه  «Oikos»برگرفتـه از دو واژه يونـانی کهـن  «Economy»« اقتصـاد» ۀواژ تـينمعادل لا

 .(3: ص5866 فدير،) به معنای اراده کردن است «Nemein»معنای خانه و 
شايد بتـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه  ،توجه به تعاريف لغوی و اصطلاحی اين واژه اب

مـادۀ  :لسـان ،قـاموس ،مفـردات: ک.ر) روی و اعتـدالاقتصاد در اصل لغت به معنـای ميانـه
وخرج و روی در دخـلاثر کثرت استعمال به معنای ميانـهبردر هر کاری آمده و بعد  («قصد»

ها تبـديل شـده ها و هزينـهوخرجرسد به معنای مديريت دخلنظر میبه ،ها و درنهايتهزينه
ود کـه در بـاب شـهای علوم اجتماعی محسـوب میکه يک نوع علم و دانش از رشتهاست 

وخرج و چگونگی روابـط مـالی افـراد جامعـه بـا يکـديگر و کيفيت فعاليت مربوط به دخل
کند و وسايلی که بايد در عمل بـا توجـه بـه اصول و قوانينی که بر امور مذکور حکومت می

مقتضيات زمان و مکان اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسايش افـراد 
                                                        

که یو اى پيامبر! )ما( قرآن را بر تو فرو فرستاديم درحال(: »34 :نحل« )شَيْءٍ لِكُلَِّ تِبْيَانًا بَالْكتَِا عَلَيْكَ ونَزَََّلنَْا. »5

 «.بيان است براى هر چيزى
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نظـام »، تعبيـر «علـم اقتصـاد»بر تعبيـر کند که در اين صورت علاوه، بحث میشود نيآن تأم
 (.33 و 33صص :5831 )مطهری، گيردنيز شکل می« نظام اقتصادی»يا « اقتصاد

 های نظام اقتصادیمؤلفه
نظـام اقتصـادی را حـدس  یهامؤلفهتوان با توجه به تعريف اقتصاد و نظام اقتصادی می

از ثروت، مالکيت، توليد و ابزار توليد، کـار،  معمولا  ،يک نظام اقتصادی زد. در اقتصاد و
شـايد در  آنچـهاما  ؛شودمیيک نظام اقتصادی بحث  یهامؤلفه عنوانبهدرآمد و سرمايه 

 عنـوان بصـریحـديث شـريف  ويژهبـهاين نوشتار، بتوان از آيات و احاديث اسـلامی، 
ملکيـت  ۀلت باشد. اصطلاح پيشرفت کـه لازمـعدا ۀمؤلفپيشرفت و  ۀمؤلف، کرداصطياد 

دارد و اصطلاح عدالت را از مباحـث  برد را دراست، مباحث ثروت، سرمايه، کار و تولي
 .کردتوان استفاده خواری میانفاق و مبارزه با شاد

)تمـدن  در حديث شريف عنوان بصـری، در تبيـين حقيقـت عبوديـت امام صادق
از  دفرماينـد بايـکننـد و میمالکيت اقتصادی اشـاره می اسلامی(، در اولين امر به بحث

و ظاهرا  چـون « ملِْكًا تَعَاليَ اللَهُ خَوََّلَهُ فيِمَا لِنَفسِْهِ الْعبَْدُ يَرىَ لَا أَ ْ» :مالکيت استکبارزدايی شود
شدن و ثروت و دارايی، نامحدوديت يـا توسـعه و پيشـرفت مـادی آفت تملک و مالک
امـام  کـرد.سراغ عدالت اقتصادی رفت و آن را اجرا  دبا اين امر باي است و برای مبارزه

به عدالت اقتصادی را انفاق اقتصادی  ميانبرو کليد  کنندمیبه بحث انفاق اشاره  صادق
کـه در ايـن  ؛«نْفَثاقُ...فَإِذَا لمَْ يَرَ الْعبَْدُ لِنَفسِْهِ فيِمَا خَوََّلَهُ اللََّهُ تَعَاليَ ملِْكثاً هَثا َ عَليَْثهِ الْإِ»: دانندمی

( و اقتصـاد اسـلامی الْإنِْفَثاقُ عَليَْثهِ هَا َ...رفته )خواری از بين خواری و ويژهشاد ،صورت
 .شدر خواهد رای تمدن نوين اسلامی همواره ميساج یسوشود و راه بهبارور می

 تـوان مالکيـتنظـام اقتصـادی تمـدن اسـلامی را می یهاتـرين مؤلفـهمهم ،بنابراين
، توليـد، انفـاق، اقتصادی( و عدالت اقتصـادی دانسـت و امـوری نظيـر ثـروت ۀ)توسع
 .کردفرعی معرفی  یها... را ديگر مؤلفهستيزی واستکبار

 اقتصاد اسلامي
معنوی حيات انسانی، به زنـدگی مـادی و حيـات اقتصـادی ه به بُعد اسلام در کنار توج

های بسياری به شئون مختلف ايـن ه، بابرو، در فقازاين ؛ه ويژه کرده استبشر نيز توج
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بُعد از زندگی انسان اختصاص يافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجـارت، قـرض، 
دين، رهن، تفليس، حجر، ضمان، حواله، صـلح، شـرکت، مضـاربه، مزارعـه، مسـاقات، 
 وديعه، عاريه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطيه، هبه، سبق و رمايه، وصـيت،

، لقطـهموات،  یعتق، جعاله، کفارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احيا
انـد، مـالی مـرتبطبا مسائل  یاگونهها بهاز ديگر باب يیهابخش ،ارث و ديات. همچنين

مباحـث  (.کتـاب فهرسـت: ق5950 اول، شـهيد) مانند نکاح، خلع، يمين، نـذر و عهـد
گيـرد و بر میمباحث فقه را در چهارمکيئله، افزون بر اقتصادی با بيش از صد هزار مس

تـوان مجمـوع کـه می ايات را به خود اختصـاص داده اسـتحجم زيادی از آيات و رو
 اقتصاد اسلامی دانست.گيری ها را منابع شکلآن

نظر دانان مسلمان اختلافعلم اقتصاد اسلامی وجود دارد يا خير؟ بين اقتصاد نکهيدر ا
حمدباقر صدر بين علم اقتصاد و مذهب اقتصادی تفاوت قائل است و اقتصاد است؛ سيد م

داند و معتقد است که اسلام مذهب اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی اسلام می
های اقتصادی اسلام روشی است که اسلام تبعيت اقتصادی دارد نه علم اقتصاد؛ زيرا آموزه
های اقتصادی به دنبال توصيف و تبيين پديدهکند و آن را در حيات اقتصادی سفارش می

برخی  ،درمقابل ؛(851ـ830صص :5833 ق/5953 )صدر، ها نيستو قوانين حاکم بر آن
بر داشتن مکتب اقتصادی، علم اقتصاد نيز نظران معتقدند که اسلام علاوهديگر از صاحب

 (.564ـ543صص :5849 آتانی، رفيعی ؛1ـ83صص :5849 ميرمعزی،) دارد
 ای است از:مجموعه توان گفت: اقتصاد اسلامیلاصه میخ
 شوند؛میبستر و زيربنای نظام اقتصادی تلقی  عنوانبههای دينی که . گزاره5
 ؛)مذهب اقتصادی مطلوب( اقتصاد برای انسان ترسيم کرده است ۀ. غاياتی که دين در زمين3
کـه اسـلام  ،بـزار توليـدهای فردی و اجتماعی مربوط به کار، سـرمايه و ا. فعاليت8

 .(3 و 3صص :5865 صدر، ؛4: ص5839 بهشتی، شهيد) کندمیبحث  هاآن ۀدربار

 اقتصاد مقاومتي
بـار مقـام معظـم رهبـری در از منابع اسلامی که برای اولين شدهکشفاصطلاحی است 

ها بعضـی ،کار بـرده شـده اسـتهتحريم ب طيشراکار برد و چون در هآن را ب 5834سال 
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اين نـوع اقتصـاد  بعضا اند اين نوع اقتصاد، خاص زمان تحريم است و حتی دهکرر تصو
 بـالايی برخـوردار نيسـتند اختصـاص داده شـده اسـت دموکراسـیکشورهايی که از  به
حالی اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری در تبيـين اين در .(8/9/5849 :فارس خبرگزاری)

 اند،خـاص ندانسـته ۀمتعلق بـه يـک دور آن را تنهانههای کلی اقتصاد مقاومتی، سياست
 درواقـعاقتصاد مقـاومتی » دانند:از مکتب و فرهنگ اسلام می برخاستهبلکه هميشگی و 

از فرهنـگ انقلابـی و اسـلامی مـا اسـت؛  هيک الگوی بومی و علمی اسـت کـه برآمـد
متناسب با وضعيت امروز و فردای ما است ... مربوط به وضع کنـونی و شـرايط کنـونی 

اهـداف نظـام  توانـدیمشور نيست، اين يک تدبير بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ ک
مشـکلات را  توانـدیمـمسـائل اقتصـادی بـرآورده کنـد؛  ۀجمهوری اسلامی را در زمين

... قابل تکميل اسـت، قابـل انطبـاق بـا شـرايط .حال پويا هم هستدرعينکند؛  برطرف
 معظـم مقـام بيانات) «بيايد ی از زمان پيشاگوناگونی است که ممکن است در هر برهه

 مختلـف، هایدستگاه مسئولان از جمعی حضور در جميعا للمسلمين ظلهاللهادام رهبری
 (.30/53/5843 نظارتی، و ایرسانه و علمی مراکز مديران و اقتصادی فعالان

د اسلامی رسد اقتصاد مقاومتی امری جدای از اقتصانظر میبه ،هابا توجه به اين نکته
هـا و ضـرورت شکسـتن ايـن بـه علـت تحريم امـا ؛همان اقتصاد اسلامی است ؛ستين

لا بـا إو ؛کار برده شـده اسـتمقاومتی به ۀها و عدم وابستگی به اقتصاد نفتی، واژتحريم
اسـتقلال داشـته و  دتوجه به اينکه اسلام مکتبی مستقل است، مکتب اقتصادی آن نيز باي

 ؛گيرداصطلاح اقتصاد مقاومتی شکل می رو،ازاين ؛ادی دنيا نباشدوابسته به مکاتب اقتص
يعنی اقتصادی که در مقابل اقتصادهای ديگر تاب آورده و خود را نباختـه و بـا هويـت 

گونـه در مقابـل هيچ تنهانـهدهـد و اصيل خود به تبيين و شکوفايی و پويـايی ادامـه می
د. اين مقاومت به معنای اعم کلمـه نکمی بلکه آن را در خود هضم ،اقتصادی کم نياورده

؛ اقتصاد تهاجمی به معنای مبارزه با رانـت و استآن  ۀاست که اقتصاد تهاجمی نيز لازم
کـه است اقتصاد ليبراليستی  ۀجايگزين جهانی در قبال نسخ ۀخواری و اعطای نسخويژه
 5بر تمام جهان چنبره انداخته است. فعلا 

                                                        

علی احمد از اقتصاد مقاومتی های مشارکت مردمی درمبانی و مدل. درمورد تعريف اقتصاد مقاومتی ر.ک: 5
 .53ـ33صص  :5841يوسفی، 
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عامل ايجاد تمـدن نـوين اسـلامی از  عنوانبهنوع از اقتصاد  اين ،اين نوشتار ۀادامدر 
 .شودمی تبيين امام صادقمنظر 

 تمدن نوين اسلامي ةعنوان نخستين مؤلفاجرای اقتصاد مقاومتي به
دارند، همچنان « عنوان بصری»برای رشد و پيشرفت علم، در نشستی که با  صادقامام 

 اَوَّلاً فَاطْلُثبْ العِلْثمَ اَرَدتَْ فَاِ ْ: »ندنکيت را مطرح میتدا حقيقت عبودکه در مقدمه گفتيم، اب

 فرمايندرحله يا سه گام تبيين میو حقيقت عبوديت را در سه م «العُبُودِيَّةِ حَقِيقَةَ نَفسِْكَ فيِ
گام اول رسيدن به اين سطح از تفکر است که تمام آنچه خداوند به انسـان  ؛(أَشْياءَ  ثَلاثَة  )

 «ملِْكثاً اللَّهُ لَهُ خَوَّ فيما لِنَفسِْهِ العبَْدُ لايَریَ اَ ْ: »ه است از آن خداوند بيند نه خويشتناعطا کرد
در  دبايـ ،ديگـر عبارتبـه ؛خداوند را ديد و خـود را نديـد دآری در مايملک خود، باي

د و خداونـد را آور 5بحث اقتصاد فعلی اشاره داشته باشدبه  ینوعتواند بهيملک که میما
کاری کرد که اقتصاد انسان، رنگ خدا بدهد کـه در ايـن صـورت اسـتکبار از آن زدوده 

يـد مـا يبگو» :(583: بقـره)« عَابِثدُو َ لَهُ ونَََْنُ صبِْغَةً اللََّهِ مِنَ أَحْسَنُ ومََنْ اللََّهِ صبِْغَةَ» :شودمی
او را عبـادت  گيريم و چه رنگى بهتر از رنگ خداست و ما تنهارنگ خدايى به خود مى

يکـی از شـئون  ، اينجا امـام صـادقاللهصةبةةشود مگر با عبادت حاصل نمی ؛«کنيممی
 داند.را مايملک و بحث اقتصاد میالله در آن پياده شود صبغۀ دانسانی که باي

و  سـتياقتصاد مقاومتی اقتصادی جـدا از اقتصـاد اسـلامی ن ،همچنان که اشاره شد
توانـد به امور اقتصادی که اسلام ارائه داده يا میای است نسبتمهاقتصاد اسلامی نيز برنا

به مباحـث اقتصـادی، روح است نسبت ۀمنزلاقتصادی که به ۀترين مسئلارائه دهد و مهم

                                                        

 ۀکه لازم است غيرهها واقتصاد به معنای اعتدال و مديريت در هزينه ،تبيين معنای اقتصاد گفتيمکه در . همچنان5

 ،اين ملکيت به معنای روح حاکم بر اقتصاد و درواقع ؛به آن خواهد بودبه مالی و ملکيت نسبتآن مالکيت نسبت

بايست آن را از استکبار »فرمايند: ديت میحقيقت عبو ۀعنوان اولين مرتبباره بهدر اين رکن اقتصاد است که امام

تواند کليد اقتصاد مقاومتی و اسلامی است و فقر را میرا الهی کرد و خدا را در آنجا آورد. اين امر شاه آن زدود و

الفقر »( است نه آن فقرِ در 341: ص5836بابويه، ابن« )يکون کفرا کاد اين»کن نمايد؛ البته آن فقری که ريشه

( که 39 :)قصص «رَبِّ إِنِّي لِما أنَزَْلْتَ إِلَيَّ منِْ خَيْرٍ فَقِير»( و 11و  80: ص64ج ،5908مجلسی، ) «و افتخر به فخری

 دهد.الربطی و تعلق و وابستگی انسان را به خداوند متعال ندا میمباحات و افتخارات آدمی بوده و عين ۀماي
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اسـتکبار را  5انگارانهملکيت و مالکيت است. اين ملکيت در نگاه ابتدايی و ماهيت ۀمسئل
ان مخلوق و محـدوديتِ او و اينکـه او هرچـه دارد از اما با توجه به انس 3؛به دنبال دارد

اومانيسـتی زدوده  ۀانگارانـبانه و ماهيتأمخالقش است نه خويشتن، اين نگـاه اسـتقلال
خـدا را  ،جـهيدرنت و الهی بـه ميـان آمـدهۀ الربطی و فقری وجودانگارانشده و نگاه عين

فائض شود، ديگـر حـرص  داند و چون انسان مخلوق به اين نگاهمالکِ ملکيت خود می
در طرُقی کـه خـدايش دسـتور  ،جهيبه مايملک خويش نداشته و درنتو طمع و آز نسبت

 شود.گونه اقتصاد اسلامی بارور میکند و اينها را مصرف میداده آن
ن و مـردم لائوای از اين اقتصاد را به فضل الهی در دوران دفاع مقدس ديديم که مسنمونه

حتی يک وجَـب از  ند ووزی تمام به اوضاع بحرانی مملکتشان کمک کرددر کنار هم با دلس
تـوان مرزوبوم خود را به دشمن ندادند. الگوی بسيار کوچک ديگری از اقتصاد اسلامی را می

داشـت که چگونه افراد بـدون هـيچ چشـم کردمشاهده  روی اربعين حسينیدر تجمع پياده
 أترين اين مرتبه در زمان ظهـور مهـدی فاطمـهيیاند!! نهامادی، به فعاليت معنوی مشغول

يابـد و فقيـر قـدر اوضـاع اقتصـادی بهبـود میافتد که در روايات وارد شده کـه آناتفاق می
 8دانند با صدقات خود چه کنند؟!شود که افراد نمیبلکه ناياب می ابيکم

                                                        

 ؛دهدالتمايز اشيا را نشان میلذا ماهيت، مابه ؛ها بودها، حد و مرز آنيستی اشيا و چيستی اشيچ. ازآنجاکه ماهيت، 5

کند فقط خودش دهد. انسان در ابتدا فکر میها را نشان میالاشتراک آنبرعکس وجود که حقيقت اشيا بوده و مابه

وال خود را متمايز به خويشتن برخوردار است و خود و امانگاری نسبتوجود دارد و مايملکش يعنی از نوعی ماهيت

در  داند پس بايکه نه خود مستقل است و نه اموال او. خود و اموالش مال خداوند متعالحالیدر ؛پنداردو مستقل می

البته در اينجا بحث بر سر اين است که او بداند در  ؛در همان راه مصرف نمايد ،فرمايدهر راهی که خداوند متعال می

 رو،ازاين ؛تنها ملکيت اعتباری دارد و اعتبار اين ملکيت نيز به خداوند است و قی نيستمقابل خداوند او مالک حقي

کند نيست بلکه مالکيت حقيقی از انسان سلب شده و برای ها را مطرح مینظير کمونيسم که لغو تمامی مالکيت

 د.شوات میواسطه و اعتبار خداوند اثبد و مالکيت اعتباری برای انسان بهشوخداوند اثبات می
خواهد در اقتصاد، حرف اول را شود و می. از خلال اين مفهوم استکبار است که پای توسعه به ميدان کشيده می3

خواری، خواری يا ويژهگذارد و رانتوجود می ۀاقتصاد ليبرال يا ليبراليسم اقتصادی پا به عرص ،بزند و درنتيجه
 دهد.خود را نمايش می

 كنُُوزَهَا وَ تبُْدِی قَائِمُ حَكَمَ بِالْعَدلِْ وَ ارْتفََعَ فِي أَيَّامِهِ الْجوَْرُ وَ أَمنَِتْ بِهِ السُّبُلُ ... فََِينَئِذٍ تُظْهرُِ الْأرَْضُإِذَا قَامَ الْ» .8
، 13ج ،5908)مجلسی،  «الْغنَِى جَمِيعَ الْمؤُْمِنِينَ...برََكَاتِهَا وَ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ منِْكُمْ يوَْمَئِذٍ موَْضِعاً لِصَدَقتَِهِ وَ لَا لبِرِِّهِ لِشُمُولِ 

 (.884و  883ص ص :38، ح 33باب 
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انگـاری مطالب در اين بخش را در سه قسمت استکبارزدايی، توسعه در انفاق، کثرت
 گيريم.میبه دنيا پیو فخرفروشی نسبت

 در ایجاد تمدن نوین اسلامی لایهاستکبارزدایی اقتصادی؛ اولین بن

تَكبرَُوا  وَ إنِِّي كلَّما دَعَوْتهُمُْ لتَِغْفِرَ لهَمُْ جعََلُوا أصَابِعهَمُْ في» رُّوا وَ اُثْ آذانهِمِْ وَ اُتَْغشَْوْا ثيِابهَمُْ وَ أصَثَ

هـا بـه چه دعوتشان کردم تا تو ايشان را بيامرزى انگشـتو من هر» (:3)نوح: « اراًاُتِْكب
گوش نهاده جامه به سر کشيدند و بر عناد خود اصـرار و بـه وجهـى نـاگفتنى اسـتکبار 

 .«ورزيدند
نخسـتين » :(595: ص55، ج5908 مجلسی،)« وَ الِاُتِْكبَارُ هُوَ أَوَّلُ مَعْصيِةٍ عُصيِ اللَّهُ بهَِا»

 .«گناه، استکبار است
از » :(563: ص5950 آمـدى، تميمـى)« احذَْرِ الْكبْرَ فَإنَِّهُ رأَْسُ الطُّغيْا ِ وَ مَعْصيِةِ الثرَّحْمَن»

 «.ت خداوند رحمان استيان و معصيه سرآغاز طغکد يزيبر بپرهکت
گـذارد و يـک مـدعای يک جامعه و يک نظام، وقتـی در يـک راه نـويی قـدم مـی»

عای متفـاوت و راهِ نـو کند و با اين مدمیعای متفاوتی را مطرح ا، يک مدغيرمتعارفی ر
های ات طبعا  در دورهشود، با اين خصوصيمیالمللی وارد اين جنگل انبوه تعارضات بين

خـودش را  بـر طبـق آن اوضـاع، شـرايط دکه باي کندمیمختلف، اوضاع گوناگونی پيدا 
جور بـوده اسـت، امـروز ر صدر اسلام هم همينپيش برود. د هاآن بر طبقتطبيق کند و 

المللی يـک جهانی وجود دارد؛ اين دنيای سياست بين هایتعارضجور است؛ هم همين
جريـان کلـی دنيـا، . کنيممـیجنگل انبوهی است، ما هم برخلاف جريان داريم حرکت 

زيـر ه هـم گرند، يک عد؛ يعنی يک عده سلطهجريان استکبار و جريان نظام سلطه است
؛ در کنيممـیپذيرند؛ ما برخلاف اين جريان داريم حرکـت ، سلطهروندمیبار اين سلطه 

ايم. طبعـا  اوضـاع و جـوری حرکـت کـردهايم، اينجوری پيش رفتـهاين چهل سال اين
اع و احـوال حواسـمان به اين اوضـآيد که ناگزير بايستی نسبتاحوالی برای ما پيش می

ئما  رصد کنـيم و بسـنجيم و ه را داشد، جوانب گوناگون قضيان زياد باتمجمع باشد، دق
ــيم ــات) «ببين ــدار در رهبــری معظــم مقــام بيان ــری، خبرگــان مجلــس اعضــای دي  رهب

51/06/5843). 



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

119 

بـا « اسـتکبار» ۀبـار و از ايـن مـاده، واژ 565با مشـتقاتش « کبر» ۀدر قرآن کريم ماد
فراوان در اين زمينه مطالب مهـم  مرتبه آمده است. در روايات اسلامی نيز 31مشتقاتش، 

از دامـن خـود و تمامی اين آيات و روايات مبارزه با استکبار و زدودن آن  معنایداريم. 
 اسلامی است. ۀجامع

هاى بعثت آنان و آوردن و انگيزه پيامبرانانسانى ـاجتماعى هایهدف ترينمهماز 
لَقَدْ أَرَُْلنْا رُُُلنَا بِالْبيَناتِ وَ » :رندمردمان قسط و عدل را بر پا داه آن است ک ع الهىشراي

ش را با يامبران خويما پ» (:31: )حديد« أنَْزَلْنا مَعهَمُُ الْكتابَ وَ الْميِزا َ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
م، تا مردمان عدالت را بر يزان فرود آورديتاب و مکشان يم، و با ايار فرستادکات آشيآ

ه جز عدالت کاى انسانى بسازند اند تا جامعهالهى آمده هایيعتشرپس  .«پاى دارند
ن هدف يشتى متعادل( و اينظام مع يکقسط بر پا نباشد ) ۀيزى نشناسد و جز بر پايچ

استضعاف »و « بار اقتصادىکاست»بزرگ تحقق پيدا نخواهد کرد مگر با از بين بردن 
ال و امکانات معيشتی در م ۀلانادو اين استکبار و استضعاف جز با چرخيدن ع« اقتصادى
زيرا  ؛کندمیرود و از اين راه است که دين در جامعه حضور پيدا بين نمیجامعه از

ه کعدل است  ۀبا اقام» :(85: ص990ح ق، 5950 آمدى، تميمى)« اَلْأَحْكَامِ حَيَاةُ الَْعَدْلُ»
ط تنها با تعادل و و عدل و قس« رد(يگماند )و مورد عمل قرار مىن زنده مىيام دکاح
 هایسطح ۀشتى )در هميسطحی تحقق يافته و بدون تعادل و توازن مالى و معهم

 چ قسط و عدلى وجود نخواهد داشت.يجامعه(، ه
اى شتوانهعنى پي ؛دارد« قوامى»اتى و يالهى، ح یتيوضع)مال و اموال(  پول و ثروت

 :د و در مسير ديگرى بيفتدرورون يب وضعيتد از آن يه نباک است براى زندگى مردمان
 که خداوند ،اموال خود را(: »1)نساء: « لا تُؤْتوُا السُّفهَاءَ أمَْوالَكمُ الَّتيِ جَعَلَ اللَّهُ لَكمْ قيِاماً وَ»

ه به کد )و مالى را يهان مدهيدست سفبه ،ى زندگى شما قرار داده استيسبب برپا
ن يا .«د تا تباه نسازند(يان مگذارده است در دسترس خود آنيخرد رسيه و بيسانى سفک
جاد نظام متعادل، محفوظ نخواهد ي، جز با ا«اى مال و ثروتقوامى و پشتوانه وضعيت»

انات موجود در کو ام هاثروته اموال و کاقتصادى است  ين نظامرا در چنيز ؛ماند
د و شوهای جامعه مىبخشقشرها و  ۀزندگى انسانى، براى هم يک ۀجامعه، پشتوان

 د.يآد مىيپد« انسانىـقرآنى»، اجتماعى درنتيجه
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ى زنـدگى از يش، به اسباب معاش و لوازم مادهاى خوزهينش و غريانسان، بنا بر آفر
 هـاآنازمنـد اسـت و بـدون ين هـااينر ين و نظـاک، بهداشت، مسـک، پوشاکقبيل خورا

مانى بـراى معـاش ن آسيد ،روازاين ؛گام بردارد يکچ بخشى از زندگى يتواند در هنمى
و  کنـدزى مىيراو برنامه هاینيازمندین يو براى تأم شوداهميت قائل مىشدت هآدمى ب

اسباب برپاداشتن نماز و روزه و حـج و  ازرا « نان»و  و تداوم زندگى« قوام» ۀيمال را ما
لَّينَْا مَا الخْبُْزُ لَا لَوْ»د: يگوداند و مىگر واجبات مىيد م يتوانستان نبود ما نمى... اگر ن» 5«:صثَ

و  يـن اسـتو نمـاز سـتون د شماردنان را ستون نماز مى ،ساننيبد؛ و ...«يمنماز بخوان
ن، بـدون نـان و يـام دکـو عمل به اح داریدينز ستون خواهد بود. پس يستون ستون ن

: 5836 بابويـه،ابن)« كُفْثراً يَكُو َ أَ ْ الْفَقْرُ كَادَ» ،درنتيجهدار نخواهد بود و يزندگى پا ۀينهز
دَُّ اَلْفَقْثرُ»و « نجامـديفـر بکه بـه کـاسـت  يکنادارى به آن نزد» :(341ص « اَلْقتَْثلِ مِثنَ أَشثَ
 «.فشار فقر از کشتن بيشتر است» :(504: صتابی شعيری،)

شـود، از استضغاف و استکبار اقتصـادی نمـايش داده می ۀظلم اقتصادى که در چهر
توان گفت مصداق کامـل ظلـم اسـت کـه مى و رودشمار میترين انواع ظلم بهخطرناک

های ظلم را از قبيل ظلم سياسی و فرهنگـی بـه دنبـال دارد؛ بـه ها و صورتديگر شکل
 کـردنترين هدف پيامبران از تبليغ دين و تربيت مردمـان و جسـور بزرگ ،همين جهت

بود کـردن همـين ظلـم ها و نبردها، از ميان بردن و نـااد درگيریجيو ا هاى محرومتوده
 .(31: ص8، ج5830. و ديگران حکيمىر.ک.: ) بوده است

ليبراليسم اقتصادی  ۀو مصرف که لازم مالکيتطرفی ديگر، آزادى و محدود نبودن از
« اثرکـت»و راه را بـراى  دکننه را براى ظلم اقتصادى هموار مىييا اقتصاد ليبرال است، زم

 د.يگشامى« رانت خواری وويژه» ،بعطو بال« اتراف»و 
استضـعاف و  ۀاين ظلم اقتصادی را که در چهر دحال سؤال اين است که چگونه باي

کـه اسـلام  حلـیراهحـل کـرد؟!  به دنبال داردخوارای را د و ويژهشواستکبار نمايان می
                                                        

 يلنََا فِ كْ: باَرِرَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَُُولُ اللَّهِ  یِّالبَْخْتَرِ يعَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَبِيهِ عَنْ أَبِ يعِدَّة  منِْ أَصََْابنَِا عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَبِ». 5
 (:38: ص1ج ،ق5903)کلينی، « نَازِ وَلَا تُفرَِّقْ بَيْننََا وَ بَيْنَهُ فلََوْ لَا الْخبُْزُ مَا صَلَّينَْا وَ لَا صُمنَْا وَ لَا أدََّيْنَا فَرَائَِ  رَبِّالْخبُْ

از خدايا! به نان ما برکت ده، و ميان ما و آن جدايى ميفکن، چه اگر نان نباشد، نه روزه توانيم گرفت و نه نم»

 «.توانيم خواند و نه به انجام دادن واجبات پروردگار بزرگ توانيم پرداخت
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استضعاف و اسـتکبار  ،يعنی تا عدالت نيايد ؛عدالت اقتصادی است ۀدهد اجرای برناممی
 اسـت توسعه در اقتصاد گشـته به دنبال صرفا شود و انسان صاد برداشته نمیاقتۀ از چهر

 بدون نگاه به عدالت.
 ۀتـوان نقشـدر حديث شـريف عنـوان بصـری، می صادقامام  با توجه به فرمايش

در  انجامـد،مبارزه با اين ظلم و استکبار اقتصادی را که به اجرای عـدالت اقتصـادی می
 :کردسه مرحله تبيين 

اول: رسيدن به اين باور علمی که انسـان و مـايملکش از آن خداونـد متعـال  ۀرحلم
 کنيم.تعبير می« حقيقة هوالمالکية»است که از آن به 

کـه حاصـل امـر اول اسـت و از آن بـه  گرايیعه در انفاق و انفـاقدوم: توس ۀمرحل
 .کنيمتعبير می« اصالت انفاق»يا « گرايیانفاق»

کـه محصـول امـر  )اتراف( داری و تکاثر و شادخواریمايهبا سرسوم: مبارزه  ۀمرحل
 .کنيممیتعبير « و تفاخرستيزی تکاثر»يا « زدايیکثرت»از آن به  و دوم است

 ةيهوالمالک ةقيحق اول: ةمرحل

انسان مملوک خالقش بوده و هرچه دارد از  5«الْأَرضِْ فيِ ومََا السََّمَاوَاتِ فيِ مَا للََِّهِ»به حکم 
کـه « خداديـدن»خـدايش را ببينـد. ايـن  ددر تمامی اموری که دارد باي ،درنتيجه ؛تاوس
وجودی و هويتی انسان مخلوق است، اگر همچنـان کـه  ۀاست و لازم« آفرين اللهصبغۀ»

، رشـد و پيشـرفت شـودمتناسب با تکوين انسان است، تشريع انسان نيز متناسب بـا آن 
خواهد شد. يعنی اگـر انسـان در افعـالی کـه انجـام تمدن اسلامی مهيا  ،و درنتيجهکرده 
بدانـد،  یتعـال و هايش را از آن خداوند منـان تبـارکیيو دارا نديدهد، خدايش را ببمی

مسـير بـرای اجـرای اقتصـاد مقـاومتی  ،ش زدوده شده و درنتيجهامنيت و استکبار مالی
 د.شوهموار می

 حقيقـۀ العبوديـۀ ۀلايـها يا بنيا گاماز مراحل  فرمايد: يکیمی شيعيانششمين امام 
تمدن نوين اسلامی( اين است که عبـد در مـايملکی کـه  مساوی است با)که اجرای آن 

                                                        

اند از: اند عبارتاما آياتی که با همين الفاظ وارد شده وجود دارد؛. آيات فراوانی در قرآن کريم در اين زمينه 5

 .85 :، نجم36 :لقمان؛ 69 :؛ نور11 :؛ يونس530، 583، 585، 536 :؛ نساء534، 504 :عمران؛ آل339 :بقره
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 ها وجودنکته امامده، ملکيتی برای خويش نبيند. در اين فرمايش کرخداوند به او اعطا 
 :کنيممیاشاره  هاآنوار به دارد که فهرست

 به اقتصاد، توجه ويژه دارد. درنتيجهو ملکيت و . اسلام به مال و اموال 5
)تمدن اسلامی( اجرای اقتصاد اسـلامی يـا  . اولين گام در اجرای حقيقت عبوديت3

 .استاقتصاد مقاومتی  ،عبارتیبه
های خـودش یياين است که انسان مايملک و دارا. رکن اجرای اقتصاد مقاومتی به 8

اما بايد بداند خدا به او اعطا کـرده پـس  ؛است يعنی مال خودش ؛را از آن خودش نداند
درسـت عـين  ،(نيسـت)هم مال خودش است و هـم مـال خـودش نيست مال خودش 

اما وجودی وابسته و متعلق به خالق  ؛وجودش که انسان چون مخلوق است، وجود دارد
 ،اصـطلاح، گويا وجود ندارد؛ اگر به خودش نگاه کند و خويشتن را ببينـد، بهدرنتيجهو 

و  سنظر بگيرد، اوست که وجـود دارد و بـنفسه و استقلالی برای خودش درفیحيثيت 
و مخلـوقْ هويـت  مخلوق اسـت نـه خـالقاگر از اين جهت به خودش نگاه کند که او 

ــالقش وجــودی ــديون خ ــی ،اصــطلاحو به اســتاش را م ــت ف ــط و غحيثي ــره و راب ي
ندارد و خداونـد اسـت کـه وجـود  فهمد که او وجودنظر بگيرد، میبودنش را دروابسته

ای از وقتـی بـه مرتبـه .ق تشکيکی اسـتي( خاصيت حقانمادارد و بس. اين امر )تناقض
ای اما وقتی به مرتبـه ؛کنيم همان است که موجود استفکر می کنيممیاين حقيقت نگاه 

جـا بينيم همان نيست بلکه امر ديگری در کـار اسـت و از همـينمی ،کنيممیديگر نگاه 
 ۀ. وقتی بـه رقيقـۀو رقيق ۀآيد به اسم حقيقميان میحمل شايع ديگری در علوم عقلی به

امـا  ؛خودش است که موجـود اسـت و بـس کنيممیفکر  ،کنيممیکه وابسته است نگاه 
موجـود نيسـت و فقـط  گويا او اصـلا  بينيم خير، اتفاقا می ،کنيممینگاه  حقيقۀوقتی به 
ايـن  و وجـودی وابسـته دارد ،وجـودی دارد ۀت و اگر رقيقـاست که موجود اس حقيقۀ

که در وجود وابسته است و کمالش به اين است کـه هـر چقـدر موجود وابسته همچنان
ن را لحاظ کند، در امور تشريعی و اکتسابی و معاش و آاش را ببيند و تواند وابستگیمی

ود، خويشـتن را ببينـد نـه گونه خواهد بود؛ اگر در مـال و امـوال خـاش نيز اينزندگی
که اين مال و اموال او از آن خداوندش است کـه بـه و نپندارد  نبيند چنينخدايش را و 

بع ليبراليسم و اسـتکبار يـا طگرفتار اومانيسم و بال ، در اين صورتامانت به او داده است
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 اما اگر در مال و اموالش، خدايش را ديد نـه خويشـتن شد؛استضعاف اقتصادی خواهد 
را و هر چقدر بتواند خويشتن را نبيند و خالقش را ببيند، بهتر رشد کرده و به پيشـرفت 

بـردن اسـتکبار و بـينو در ايـن صـورت زمينـه بـرای از شـدتر خواهـد حقيقی نزديک
و استضعاف اقتصادی بيشتر و بهتـر فـراهم شـده و مسـير اقتصـاد مقـاومتی و اسـلامی 

را در « حقيقةة هوالمالکيةة»هر چقدر انسان بتوانـد  ،يگرد عبارتبه؛ دشوانسانی هموار می
بـه ايجـاد تمـدن نـوين تر شـده و نسـبتبه پيشرفت تمدنی نزديک ،امور خويش ببيند

 تر خواهد بود.جهانی اسلامی اثربخش
يا عيِسىَ المْاَلُ ماَلُ اللَّثهِ عَثزَّ وَ جَثلَّ »فرمايد: بن موسی، امام به عيسی میدر روايت عيسی

داً وَ ينكَُْثوا لهَُ ودَاَئعَِ عنِدَْ خلَقْهِِ وَ أمَرَهَمُْ أَ ْ يأكْلوُا منِهُْ قصَدْاً وَ يشرْبَوُا منِهُْ قصَدْاً وَ يلبْسَوُا منِهُْ قصَْجعََ
دَّى ذلَِثك كثا َ منِهُْ قصَدْاً وَ يركْبوُا منِهُْ قصَدْاً وَ يعوُدوُا بمِاَ ُوِىَ ذلَكِ علَىَ فقُرَاَءِ المْؤُمْنِيِنَ فمََثنْ تعََث

كبَثهُ منِْثهُ أكَلهُُ منِهُْ حرَاَماً وَ ماَ شرَبَِ منِهُْ حرَاَماً وَ ماَ لبَسِهَُ منِهُْ حرَاَماً وَ ماَ نكَََثهُ منِْثهُ حرَاَمثاً وَ مَثا رَ
ــى،)« حرَاَمثثاً ــی، ؛364: صق5903 ديلم ــوری، ؛56: ص500، جق5908 مجلس ، ق5903 ن

صورت امانـت بـه بنـدگان خـود است که آن را بهاى عيسى! مال مال خد» :(13: ص58ج
روى از آن روى از آن بخورنـد، بـا ميانـهسپرده و به ايشان فرمـان داده اسـت تـا بـا ميانـه

روى از آن بـراى ازدواج هزينـه کننـد و بـا روى از آن بپوشند و با ميانـهبياشامند و با ميانه
 ماند به فقراى مؤمنان بدهند؛ پس هرسوارى بخرند و آنچه باقى مىۀ روى از آن وسيلميانه

روى( تجاوز کند، خوردن و نوشيدن و پوشيدن و ازدواج کـردن و روش )ميانه اين کس از
فرماينـد از آن بينيم که امام درمورد مـال میمی .«سوارى خريدن او همه حرام است ۀوسيل

مراقب آن باشـد  دخداوند متعال است که در دست انسان به امانت سپرده شده است که باي
 خرج و مخارج خود بداند و اندازه نگاه دارد. ۀو انداز

سختی مـورد مـذمت هوال را به خويشتن، بانتساب مال و ام امامدر حديث ديگری 
 يأْتيِ عَلىَ النَّاسِ زمََا   يشْكو َ فيِهِ رَبَّهمُْ قُلتُْ قَالَ رَُُولُ اللَّهِ ،قَالَ جعفرعن ابي» :دهدقرار می

وَ ]جابر[ وَ كيفَ يشْكو َ فيِهِ رَبَّهمُْ قَالَ يقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبَِتُْ شيَئاً منُذُْ كذَا وَ كذَا وَ لَا آكثلُ 
، ق5903 کلينـی،)« لَا أَشْربَُ إِلَّا مِنْ رأَْسِ مَاليِ وَيََك وَ هَلْ أصَْلُ مَالِك وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّك

ه مردمــان از کــزمــانى خواهــد آمــد » :(980: ص54، جق5909 جلســی،م ؛853: ص1ج
که از خداوندشـان شـکايت  شودمی]جابر[ چگونه  گفتم .نندکش گله مىيپروردگار خو
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به خدا سـوگند کـه از فـلان وقـت سـودى بـه  دگويفرمودند: مردى مى کنند؟ اماممی
م. اى واى، آيـا اصـل مـال تـو و اام و نوشيدهام خوردهو فقط از سرمايه امردهچنگ نياو

الله بن عبـدبـه جـابر در اين حـديث کـه ظـاهرا  .«تو، جز از پروردگار تو است؟ ۀسرماي
 )جابر( است، امـام در متن حديث، از زبان روای حديث« قلتُ»لذا  5؛رسدانصاری می

... را مـورد مـذمت و نکـوهش قـرار داده و تعبيـر وشدت سرمايه را از خود دانستن به
برای بيان شدت در امـور و انجـام امـری دور از انتظـار  )ای وای( را که معمولا  ويحک
 برند.می کارهاست، ب

 العُبُودِيَّةِ حَقِيقَةُ»فرمايند: می در روايت عنوان بصری، ششمين پيشوای جهان تشيع
ز است: يحقيقت بندگی سه چ» «:تَعالي ملِْكاً اللَّهُ لَهُ خَوَّ فيما لِنَفسِْهِ العبَْدُ لايَریَ اَ ْ أَشيْاءَ؛ ثلَاثَةُ

 مالکيتده است براى خود يت گذاشته و بخشکه بنده در آنچه خدا بر او منني]اول[ ا
اسلامی است را  ـدر ادامه، علت اين امری که محصِّل اقتصاد مقاومتی و انسانی « ند...ينب

 اللَّهِ  مالَ المالَ يرََوْ َ مِلْك ، لَهمُْ لايَكُو ُ العَبيِدَ لِأَ َّ»فرمايند: امر تکوينی عبد دانسته و می
يست، مال را مال خدا ى نکه بندگان را مِلکبدان جهت » «:بِهِ اللَّهُ أمََرَهُمُ حيََُْ يَضَعُونَهُ

بندگان با توجه به  يعنی ؛«دهنده خدا فرموده است قرار مىکى يو آن را در جا دانندمى
مال و مايملک را مال  ،يجهنتمولا، ملکيتی ندارند درنه  تکوين و هستی خود که عبدند

مصرف مال در راه »کنند که اين بينند و در همان راه مصرف میخدا و مولايشان می
ستيزی و استکبارزدايی دارد که در بحث دوم استکبار ۀاشاره به مرحل« خداوند متعال

 خواهد آمد.« اصالت انفاق»

 دوم: اصالت انفاق ةمرحل
عدالت اقتصادی را به ارمغان بيـاورد، بحـث انفـاق  ويژهبهتواند عدالت و اموری که میاز 

اى و ژرفـاى است. از تدبر در آيات قرآنى و احاديث اسـلامى، اهميـت ايـن اصـل ريشـه
آفرين آن تبلـور پيـدا بخش و تأثير اقتصادى تکاملژرف و نقش قاطع و خصوصيت حيات

... ليكن نظثركم عبثرا ... و » فرمايند:مى طالببن ابىؤمنين علىالمتا آن حد که امير ؛کندمى

                                                        

علَِيُّ بنُْ إِبْرَاهيِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمرٍْ عنَْ » :در سند روايت «عن جابر» خاطر عبارت. به5

 .«... قَالَ قَالَ رَُُولُ اللَّهِ  جَابرٍِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 
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/ ق5909 حرانـى، شـعبهابن)« طبيعتكم السَّخاء؛ فإنَّه لا يدخل الجنَّة بخيل، و لا يدخل النَّار ُثخي
گيـرى باشـد و بايد نگاه شما به هر چيز بـراى پنـدآموزى و عبـرت» :(840: صش5868

بخشندگى براى شما امرى طبيعـى و عـادى باشـد(، طبيعت شما جود و بخشندگى باشد )
«. آيددستى به آتش دوزخ درنمىشود و هيچ بخشندهزيرا هيچ بخيلى به بهشت داخل نمى

يٍَ عاَبِثدٍ » فرمايد:مى امام صادق شاَبٌّ ُخَيِ مرُهََّق  فيِ الذُّنوُبِ أحَبَُّ إلِىَ اللَّهِ عَثزَّ وَ جَثلَّ مِثنْ شثَ
جـوان سـخاوتمندى را کـه فرورفتـه در » :(65: ص5303 ح ،3، ج5958 يه،بابوابن)« بخَيِلٍ

 «.گناهان باشد، خداى بزرگ بيش از پيرمرد عابدى که بخيل باشد دوست دارد
لَمْ نُبْعََْ لِجَمْعِ »داند: گذاری میرا انفاق و هزينه ر اسلام يکی از اهداف بعثت انبياپيامب

امبران( يما )پ» :(538: صش5899/ م5461/ ق 5831 طبرسى،)« فَاقِهالْمَالِ وَ لَكنْ بَعثَنََا لِإنِْ
بر معناى بنا«. يمه براى انفاق آن مبعوث گشتکم بليآورى مال مبعوث نگشتبراى جمع

آورى مال و خوددارى از انفاق آن، ث نبوى و امثال آن، جمعين حديح ايار و صرکآش
 :6، ج5830 حکيمى و ديگران،: ک. ر) مخالف با مقاصد دين و شرايع پيامبران است

 (.500ـ550صص
کـه  ،راه رسيدن به اقتصـاد اسـلامی را صادقامام  ،در حديث شريف عنوان بصری

 خَوَّلَثهُ فيِما لِنَفسِْهِ العبَْدُ يَرَ لمَْ فَاِذا... »فرمايد: داند و میگاه تمدن جهانی است، انفاق میگذر
کـه  اگر عبـد در مـواردی» «:...فيِهِ ينُْفِقَ اَ ْ تَعالياللَّهُ أمَرََهُ فيِما الانِْفاقُ عَليَْهِ ها َ ملِْكاً تَعالي اللَّهُ

را نگـاه  حقيقةة هوالمالکيةة] خداوند متعال به او عطا نموده برای خودش ملکيتی را نديد
امر به انفاق فرموده، آسان/  خويش قرار داد[ انفاق در مواردی که خداوند متعال در آنجا

 «.شودمیشيرين  /سبک
 کنيم:ها اشاره میبرخی از آنبه  . در ادامهها نتيجه گرفتتوان نکتهاز اين فرمايش امام می

حقيقـت  ،کـه گفتـيمگذرد. زيرا همچنان. اجرای تمدن اسلامی از مجرای انفاق می5
 کـه اقتصـاد مقـاومتی شـودمیعبوديت که همان تمدن نوين اسلامی است زمانی اجـرا 

د مگـر بـا انفـاق و شـو( شکل بگيرد و اقتصـاد مقـاومتی تشـکيل نمیةيهوالمالک ةقيحق)
 يَثرَ لَثمْ اِذا: »گيريمگذاری. يعنی از رفع تالی در فرمايش امام رفع مقدم را نتيجه میهزينه
آفـرين مـالی، انفـاقعـدم اسـتکبار » «:الانِْفاقُ عَليَْهِ ها َ ملِْكاً تَعالي اللَّهُ خَوَّلَهُ فيِما لِنَفسِْهِ العبَْدُ
پس عدم انفاق باعث ايجاد شدن استکبار و استضـعاف اقتصـادی خواهـد شـد و  ؛است
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استکبار اقتصادی همان و عدم ايجاد تمدن نوين اسلامی نيز همان؛ زيرا تمـدن اسـلامی 
 .«کبارزدايی اقتصادی استتبر اسمبتنی
زيـرا  ؛آسـانی نيسـتفاق بهتوان به اين نتيجه رسيد که اجرای انمی« هان». از تعبير 3

بـه ش، در مقابل حيثيـت اسـتقلالی و اسـتکباری نسـبتاگذاریشخص با انفاق و هزينه
تعبير  رو،ازاين ؛مشکل است گيرد و اين حيثيت را زمين زدن، سخت وملکيتش قرار می

شدن پس از سختی و هم بـه در لغت هم به معنای آسان« هان» ۀفرمايند. واژمی« هان»به 
نای شيرين شدن پس از تلخی و هم به معنای سبک شـدن پـس از سـنگينی آمـده و مع

کميـت و هـم از حيـث کيفيـت پوشـش عجيب اينکه تمام اين معانی را هـم از حيـث 
 عبـارتبـه :(«هـون»مـاده ذيل :قاموس ،العربلسان ،المنيرمصباح ،العين: ک. ر) دهدمی

کميـت و ج(  ،افتـدجـا میب(  ،افتـده میراالف(  انفاق يعنی« هان عليه الانفاق»ديگر، 
 .شودمیکيفيت و چگونه انفاق کردن آن نيز روشن د( د و شومقدار آن مشخص می

امر خدا در انفاق الف(  :که شودمیاستفاده « فيِهِ ينُْفِقَ اَ ْ تَعالياللَّهُ أمَرََهُ فيِما». از تعبير 8
انفـاق واجـب و مسـتحب ب(  ؛اسـتدن مشکل کررا پيدا کردن و در آن راستا فعاليت 

را  هـاآن دبايـ ،الهی نباشـد ۀها ممکن است مربوط به امر و ارادبعضی از انفاقج(  ؛دارد
وَ لا »اما بر طبق امر الهی نيست:  ؛نزديک نشد با اينکه انفاق است هاآند و به کرتفکيک 

)در » (:34 :اسـراء« )لبَْسْطِ فَتَقعُْدَ مَلُوماً مََسُْوراًعنُُقِك وَ لا تبَْسُطهْا كلَّ ا تَجْعَلْ يدَك مَغْلُولَةً إِلى
انـد ى دستت را به گردنت بسـتهيه گوکن( نه بخل بورز کروى مادهيانفاق به محتاجان ز
دسـت آن وقت تهى ؛زى )براى روز مبادا( نزد خود نگذارىيه چکن کو نه آن چنان باز 

 .«نىکنى و خود را ملامت يبنش
گـذاری، اقتصـاد کـه صـرف انفـاق کـردن و هزينه شودمیته روشن از اينجا اين نک

 ؛رساندنمی« حقيقة هوالمالکية»يعنی صرف انفاق انسان را به  ؛سازدمقاومتی را بارور نمی
ط خودش که کليتش آن است که مخالف با امر الهی نباشـد، يبر طبق شرا داين انفاق باي
انسـان را بـه انفـاق  المالکيةةهوحقيقةة ری منتهـی شـود. آ حقيقةة هوالمالکيةةباشد تا بـه 

ط و يبلکه همراه با شرا ؛رساندنمی حقيقة هوالمالکيةاما نفس انفاق انسان را به  ؛رساندمی
ن آتواند شاهد باشد يعنی برهـان بله می .رساندمی حقيقة هوالمالکيةانسان را به  ،مقدماتی

 ،ط درستش صورت گرفتـهيفاق با شراای انو سير از معلول به علت يعنی اگر در جامعه
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آن جامعه از حيث اصولی و ديدگاهی و اعتقـادی نيـز سـالم بـوده و بـه  شودمیمعلوم 
ای را اما اگـر جامعـه ؛که به اين مرحله از انفاق رسيده است استقلال مالی انسان معتقد،

اين جامعه ديـر  طعا ق ،انسان پايبندنداستقلال مالی برای  نبودبه  افراد آن جامعهيافتيم که 
ای برای شکست ليبراليسم و انفاق خواهد شد که زمينه ۀيا زود وارد اجرای اصل گسترد

يکی از عوامـل دشـمنی يهـود و صهيونيسـم  توضيح مطلب آنکهاست.  استکبار جهانی
ين نکته است که اگر مکتب اجهانی با حکومت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در 

تمـام  ،انفـاق رسـيده و در ايـن صـورت ۀشـود بـه اجـرای گسـترد اسلام درست پياده
بای داران جهانی، عرصه را بر خود تنگ ديده و سر اطاعت در برابر دستورات زيسرمايه

خـود  ۀهويت خصـمان ،آورند و در اين صورتفرود می متناسب با فطرت انسانی اسلام
بـه انقـلاب اسـلامی و رو، ين؛ ازارا خواهند باخت و نابودی خود را نظاره خواهند کرد

جمهوری اسلامی، هم در تئوری و نظر و هـم در عمـل و اجـرا، هـم از طريـق جنـگ 
طـول انجاميـد( و هـم از طريـق ه )جنگ تحميلی دفاع مقدس که هشت سال بـ سخت

 د.کننشدت حمله میه( بو... 5833، 5833، 5863های جنگ نرم )فتنه
د ارتباط درست علـم کراستفاده  توانمی دقصاديگری که از فرمايش امام  ۀ. نکت9

 وری اسـت. امـاماه اصطلاح علمـی، توليـد فـن و فنـو عمل و توليد عمل از علم و ب
بحـث ايـن « ...الانِْفثاقُ عَليَْثهِ هثا َ ملِْكاً تَعالي اللَّهُ خَوَّلَهُ فيِما لِنَفسِْهِ العبَْدُ يَرَ لمَْ اِذا»فرمايند: می

( حقيقةة هوالمالکيةة) به عدم استکبار مالیه و باور خويش را نسبتاست که عبد ابتدا نگا
عقايد و باور و  ۀدر حوز صرفا  فعلا « يرلم»که اين تصحيح با توجه به تعبير  کندتصحيح 
که اگر اين علم و باور و اعتقاد اتفاق افتاد، عمل  شودمیو علم نه عمل، مطرح  هاارزش

اگر نگاه انسـان بـه  ،ديگر عبارتبه ؛شدن انفاقآسانيعنی ، نيز پشت سر آن خواهد آمد
نيسـت و مالـک تنهـا و  دشچه دارد مال خـونسان بداند هرمايملکش تصحيح شود و ا

آسـان و بـدون  و افتـدانفـاق اتفـاق مـیالـف(  خداوندش است، دو کـاربرد دارد:فقط 
برابر خطـرات  آن جامعه در شد، اگر انفاق حاصل ب(افتد و گونه مشکلی اتفاق میهيچ

حقيقةة اگـر  فرماينـدمی امـام .شداحتمالی استکبار و استضعاف اقتصادی بيمه خواهد 
يعنی اگر اعتقاد و نگاه به مايملک درسـت شـود  ؛انفاق هم خواهد آمد ،بيايد هوالمالکية

استکبار از اقتصاد زدوده شده و  ،درنتيجه ؛انفاق خواهد آمد ،)استکبار از آن زدوده شود(
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 أاد ليبرال برچيده و اقتصاد مقاومتی متحقق و زمينه برای ظهور حضـرت حجـتاقتص
 الله.شاءنإ، شودو تمدن جهانی اسلام فراهم می

 سوم: تکاثرستيزی ةمرحل
 :(5ـ9 تکاثر،)« ثمَُّ كلَّا ُوَفَْ تعَلْمَوُ َ  ،كلَّا ُوَفَْ تَعلْمَوُ َ ،حتََّى زرُتْمُُ المْقَابِرَ ،أَلهْاكمُ التَّكاثرُُ»
خواهى(، شمايان را سرگرم ساخت )و در دنيا غرق کرد( تا دارى )و فزوننازيدن به فزون»

پنداريد(، به همين زودى نه آن است )که مى ،)مرگ فرا رسيد و( به ديدار گورها شتافتيد
 5.«پنداريد(، به همين زودى خواهيد دانستنيز نه آن است )که مى ،خواهيد دانست

 سـلامیا ۀجامعـ. استدن به فزونى و فخرفروشی به آن يمعناى ناز اثر در لغت بهکت
روی در اقتصـاد و معيشـت را هـا ميانـهرو است. قرآن کـريم از مسـلمانای ميانهجامعه
و از  (4: نحـل)« وَ عَلىَ اللَّهِ قَصْدُ السَّبيِلِ وَ منِهَْا جَائر  وَ لَوْ شَاءَ لهَدَيكمْ أَجْمعَِين: »کندمیمطالبه 

رو تمجيد و از کسانی که اين ويژگی را نداشته باشند، نکـوهش های مقتصد و ميانهتام
ای کـه و جامعـه (66: مائـده)« منِهْمُْ أمَُّة  مُقْتَصدَِة  وَ كثيِر  منِهْمُْ ُثاءَ مثا يعْمَلُثو َ: »ده استکر

 گری در آن گشترش يابد،که ستمآن حکومت نمايد به طوری بر 3اترافاندوزی و کثرت
                                                        

يعنى نازيدن  «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ»معناى سرگرم کردن کسى به لهو و لعب است و  به« الهاء»گويد: . شيخ طبرسى مى5

)و پزدادن( به فزونى مال و فرزند شما را از فرمانبردارى خدا و به ياد آخرت بودن بازداشت و غافل ساخت و به 

آفرينش و ـهاى تکوينىکردن به فزونى مال و افراد شما را از تدبّر در کار خدا )حکمتقولى يعنى مباهات

؛ ی، مالیيقول ابن آدم: مال»فرمود: « تکاثر ۀسور»پس از تلاوت  احکام( بازداشت ... پيامبرـهاى تشريعىحکمت

گويد: مالم، فرزند آدم پيوسته مى» «:إلّا ما أکلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأمضيت کمن مال کو ما ل

ندارى، جز آنچه خوردى و نابود کردى، يا پوشيدى و کهنه کردى، يا در راه خدا دادى مالم؛ تو از مال خود چيزى 

 (.353: ص50ج ،5833طبرسی، « )انداز کردىو پس

وَ قاَلَ »منون: ؤمسورۀ  88آيۀ قرآن اصطلاح شده است: ر.ک:  ۀبه کسر همزه از باب افعال از آيات کريم« اتراف» ۀ. واژ3
ممَِّا تأَْكلوَُ  منِْهُ وَ  يأَكْلُ كمُذيِنَ كفَرَوُاْ وَ كذََّبوُاْ بلِقِاَءِ الاخْرِةَِ وَ أتَرْفَنْاَهمُْ فىِ الَيَوَةِ الدُّنيْاَ ماَ هذَاَ إلَِّا بشَرَ  مِّثلُْ المْلَأَُ منِ قوَمْهِِ الَّ

کردند و ما در زندگى دنيا ذيب مىها که کافر بودند و لقاى آخرت را تکاشراف قوم آن رسول، آن» «:يشَرْبَُ ممَِّا تَشرْبَوُ 

خورد خوريد مىمندشان کرده بوديم به مردم گفتند: اين شخص غير از بشرى مثل شما نيست او هم از آنچه شما مىبهره

 كَإنِهَّمْ كانَوُاْ قبَلَْ ذاَلِ »در وصف اصحاب شمِال آمده است:  91 آيۀ ،واقعه سورۀ و نيز« آشامدآشاميد مىو از آنچه مى
 ۀمبارکه و نيز ديگر آيات از ماد ۀبا توجه به اين دو آي« چون ايشان قبل از اين، در دنيا عياش و طاغى بودند» «:متُرفْيِن

مندی از توان نتيجه گرفت که اين بهرهمی (83 :؛ زخرف89 :؛ سبأ69 :؛ مؤمنون58 :؛ انبياء56 :؛ اسراء556 :)هود «إتراف»

 دانست.« دردمرفه بی»را « مترف»زدگی است. شايد بتوان معادل عرفی رفاه و رفاه، همان استدنيا که مذموم نيز 
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 «نَبِثيََّكمُْ اللََّثهُ بَعَثََ يَوْمَ كهَيَئْتَهَِا عَادتَْ قَدْ بَليََِّتَكمُْ إِ ََّ وَ أَلَا»: معرفی شده استای جاهلی جامعه
 ،ل خـودکش به همان شيه روزگار آزماک هشيار باشيد: »(13: ص56 خطبۀ البلاغه،نهج)

بعـد  ۀاوضاع زمان منينؤالمدر اينجا امير .«است به شما باز گشته امبريدر روز بعثت پ
 داند.ف برگشت به زمان جاهليت میاندوزی و اترااز عثمان را به علت کثرت

بر هميارى اجتماعى است نه بر مبارزه براى مالکيت و آزادى نظام مالى در اسلام مبتنى
شدن مشتى از ثروتمندان بانفوذ بر اجتماع و در خرج و مصرف و آشکار است که مستولى

انـدازد و فرصـت را شت آن مخالف با هميارى اجتماعى است و آن را از ريشه برمىسرنو
آورد و بذر ايـن کشـمکش خـونين را در ها بر سر مالکيت فراهم مىبراى کشمکش گروه

کـه ) افشاند و در اين هنگام پيوندهاى اجتماعىمى (خود ۀهر کس به انداز) هاى مردمجان
بـه پيونـد ميـان آکـل و مـأکول )خورنـده و  (ين شکل باشدتربايد داراى بهترين و آرمانى

يأكْلُ عزَيِزهَُثا ذلَيِلهََثا »فرمايد: مى طالبکه امام على بن ابىچنان ؛شودخورده شده( بدل مى
غيِرهَاَ عزيز )نيرومند( دنيا ذليـل » :(36: صش5868/ ق5909 حرانى، شعبهابن)« وَ كبيِرهُاَ صثَ

اى اسـت کـه امـام اين همان مصيبت و فاجعه؛ «ا کوچک آن راخورد و بزرگ دنيرا مى آن
! المؤمنثو َ أيَُّهثا»با اين سخن بيدارکننده و انقلابى خود به آن اشـاره کـرده اسـت:  سجاد

هـاى فاجعـه در زنـدگى شـما همـين طـاغوت» «:في الدَّنيا الرََّغبةَِ أهلِمن  الطََّواغيِتُمصيبتكم 
 (.861: ص8ج ،5830 و ديگران،حکيمى « )متمايل به دنيا هستند...

، استفه و مسکين جامعه به مربندی و تقسيم اثرى، که از لوازم آن طبقهکاقتصاد ت
انگر، خواستار مال يدر نظر اسلام، اقتصادى طاغوتى است. اقتصادی که در آن نفس طغ

ان يد به طغيه به آن رسکند و هنگامى کجوى آن تلاش مىوشود و در جستفراوان مى
ند، کان مىير، آدمى طغيخ: »(6ـ3 :علق) «أَ ْ رَآهُ اُتَْغنْى ،طْغىكلَّا إِ َّ الْإنِسْا َ ليََ» :پردازدمى

پى يگر سطوح زندگى را دران در ديان مالى، طغيطغ«. نديچون خود را از توانگران ب
ه ى بيازى ابتدايزيرا آدمى ن ؛اين طغيان، اسارت و بارکشی اقتصادی است ۀدارد. لازم

ها برطرف نشود، به یازمندين نيو اگر ا ک و خانه و بهداشت داردو پوشا کخورا
ن اسارت نخواهد بود، يبارتر از اانيچ اسارتى براى او زيپس ه ؛انجامدنابودى او مى

، 5830 حکيمى و ديگران،: ک.ر) ازهاى ضرورىين نيعنى اسارت براى فراهم آوردن اي
 .(814: ص8ج
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ناپسـند دانسـته و از آن  ،انجامـدان مىيه به طغک ،ر دادن مال رامحور قرا يمرکقرآن 
ان يس طغکهر » :(84 و 83: نازعات)« فَأمََّا مَنْ طَغى ... فَإِ َّ الْجََيِمَ هيِ الْمَأْوى» :دهدم مىيب

انسـان و رهانيـدن ردن کو رسالت خود را آزاد « گاه او استين دوزخ جايقيه ... ب دورز
: اعراف)« وَ يضعَُ عنَهْمُْ إصِرَْهمُْ وَ الْأَغْلالَ الَّتيِ كانتَْ عَليَهمِْ» :دانداسارت میاشکال  ۀاو از هم

 چراکـه ؛«داردمىيشان را برو بندهاى ا يردگمىيشان برلى( از ايگران )و تحم بار» :(513
کـه ى اسـت ااسـلامى جامعـه ۀجامع ،(50: حجرات)« إِخْثوَة  الْمُؤمِْنُو َ إنََِّمَا»طبق مقتضای 

ن روحـى در روابـط اقتصـادى يو اثـر چنـ کندمیومت کبر آن ح روح برادری و تکافل
. شـودمیده يـد ،افـل اسـتکگـاه روح بـرادرى و تجلوه ترينمهمه ک ،گريديکمردم با 

ن راه يـگـر، امـرى لازم بـراى اجتمـاع اسـت تـا از ايردن بعضـى بـراى بعضـى دکارک
 لف برطرف شـودهاى مختافتادن استعدادها و مهارتار کهق بيمردم از طر هاینيازمندی

د بـه صورتى متناسب، با تعهبه اما ؛گر واقع شونديشان در خدمت بعضى ديو بعضى از ا
نا »رامت انسـانى کو حفظ  ين عدل و احسانروح برادرى و مراعات مواز وَ لا يتَّخِثذَ بَعْضثُ

 جـاى خـداگر را بهيد برخى از ما برخى دينبا» :(69: عمران آل)« بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُو ِ اللَّهِ
ردن، آن کـار کـن يـمقصـود از ا رو،ازايـن ؛«ش قرار دهنـديار( خوي)و صاحب اخت رب

ول( کشـده )مـأل( و خـوردهکـه مردمان را به خورنـده )آکست ياى نشانهکصورت بهره
آمـده  ىث نبـويه در حـدکـن در اسلام مردود است، چنانيند. اکم مىياقتصادى تقس

تـوان بـه مسـلمان را نمـى» :(68: ص54، جوسةائ  اليةيعة)« لا سخرۀ على مسلم»است: 
لا تسثخَّروا المسثلمين »فرمـوده اسـت:  طالـبابـىبن که امام علىچنان«. گارى گرفتيب

د يـريگارى مگيمسلمانان را به سخره و ب» :(533: ص500، جق5908 مجلسی،)« فتذلَّوهم
هاى اقتصادى در اسلام ارچوبهپس اصول و چ«. شودنان مىردن آکن سبب خوار يه اک
 برد.ان مىيمکند و آن را ازشى را طرد مىکن بهرهيا

)تمـدن  در حديث شريف عنوان بصری، بعد از تبيين حقيقت عبوديت امام صادق
 الثدُّنيْا وَلايَطْلبُُ... الدُّنيْا عَليَْهِ ها َ 5الثَّلاثَةِ بهِذِهِ العبَْدَ اللَّهُ اَكرَمَ اِذا... »فرمايند: نوين اسلامی( می

                                                        

. 3 ؛«يری العبد لنفسه فيما خوَّله الله تعالي ملكالا أ » .5اند از: ايم عبارتاشاره کرده که قبلا . آن سه امر همچنان5

عبد در تمام مواردی که » .5 «:الله تعالی و نهاه عنهاشتغاله فيما امره جملۀ» .8و  «يدبَّر العبد لنفسه تدبيرالا أ »
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حقيقت عبوديت را  اش آن سه امر درال به بنده... زمانی که خداوند متع» «:وَتَفاخُراً تَكاثُراً
انـدوزی و خاطر کثرت... و دنيا را به شودمیراحت  سبک/ اکرام نمود، دنيا بر او آسان/

گيرنـد، کـار میهجـا بـنيدر ا يری کـه امـامبا توجه به تعاب«. کندفخرفروشی طلب نمی
 شويم:آور میهايی را يادنکته
)تمدن اسلامی(  ، در اجرای حقيقت عبوديتدر تعبير امام« دنيا» ۀ. با توجه به واژ5
زيـرا انسـان  ؛توجـه بـودبی توان به دنيا کاملا دنيا و توجه به دنيا مطرح است. نمی حتما 

يل خوراک، پوشاک و مسکن دارد کـه بـدون توجـه بـه دنيـا از قب یگريزناپذير نيازهای
 ای ريخت و با توجه به اينکه:برنامه هاآنتوان برای نمی
 ( است؛34: نحل) «ءٍشيَْ لِكُلَِّ تِبيْاناً»اسلام  -
 حيات و زندگانی بشر برای رسيدن به سعادت مطلوب است؛ ۀبرنام اسلام -
 و هم عقبی را؛ هم دنيا را شامل است« حيات و زندگی» -
 ؛«دنيا محل کشت برای آخرت است» 5«:الآخرَِةِ مزَرَعةُ الدنيا» -

 ای برای دنيا و ارتباط با دنيا و دنياخواهی نداشته باشد.شود اسلام برنامهنمی ،درنتيجه
اگر  .5: کند يعنیپيدا می« هونيت»، اين سنخ از توجه به دنيا، «هان». با توجه به تعبير 3

اگـر سـنگين و تلـخ اسـت، سـبک و  .3؛ شـودل است، آسان و راحـت میسخت و مشک
)هونيـت( آن نيـز، هـم از جهـت  آسانی و راحتی و شيرينی و سـبکی .8 ؛شودشيرين می

 خواهی مشـکل و بعضـا افتد و هم از جهت کيفيت. رابطـه بـا دنيـا و دنيـاکميت اتفاق می
داند. ممکـن اسـت در ک آن را نمیراحتی حد و حدود، معيار و ملاهانسان ب ؛پيچيده است

مين يک زنـدگی حـداقل دنيـايی أدنيا به اين پندار که مشغول کار و تلاش و در راستای ت
 .طبيعی است که نتيجه و محصول کار و تلاشش نيـز از آن خـودش باشـد رو،ازاين ؛است

                                                                                                                                  

طور مستقل هبرای خويش ب .3 ؛هوالمالکيۀ( ۀ)حقيق« خداوند متعال بدو اعطا نموده، ملکيتی برای خويش نبيند

افزاری علوم اسلامی که امر بسيار مهم در اجرای تمدن هوالمدبريۀ و اجرای نهضت نرم ۀحقيق« )تدبيری نينديشد

تمام  .8 و الهی در نوشتاری ديگر آن را تبيين خواهيم نمود( ۀسلامی خواهد بود که به حول و قونوين ا

آرمانی در زمان  ۀتمدن، که از تحقق جامع ۀعالي ۀ)تمدن اسلامی يا مرحل اشتغالاتش در اوامر و نواهی الهی باشد

 دهد(.خبر می أظهور مهدی فاطمه

 (.363: ص66، فصل دهم، ح5ج ،ق5901)ابن أبی جمهور، « دیث الدینهةعوالی الیئالی العزیزیة فی الأحا». 5
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کنـد و م میمرفه و محتاج تقسي ۀتدريج جامعه را به دو طبقاين پندار و اين تفکر ناقص به
گری مـالی گرفتار استضعاف و استکبار اقتصادی و اتراف و شادخواری و اشرافی ،درنتيجه

مسـير را بـه سـمت نـابودی  شده و بسيار دور از تمدن نوين اسلامی و حقيقت عبوديت،
حل اين مسـئله چيسـت و چگونـه اسـت، فـراز خود و ديگران پيش خواهد برد. حال راه

 له خواهد بود.بعدی حديث، پاسخ مسئ
طلب کرد و به  ددنيا را باي ،اولا  ؛«لايطلب الدنيا تکاثرا و تفاخرا». با توجه به تعبير 8

آن مهم است. « هونيت» ،اصطلاحی که مرور شداما جهت و مقدار و به ؛دنبال آن بود
طلب دنيا جهت و حيث دارد، مطلق، آزاد و رها نيست تا به اقتصاد ليبراليستی و استکبار 

جهت طلب دنيا، هر امری است که منجربه  ،ثانيا  ؛گری بينجامداقتصادی و اترافی
د. اينجا شواقتصاد طاغوتی در مقابل اقتصاد الهی ن ،گری و درنتيجهگری و طغياناشرافی

خواری و خواری، رانتخواری، اتراف و شاددستور اسلام مبارزه با تکاثر و کثرت
ََموُمٍ وَ ظلٍِ، فىِ ُموَمٍ وَ حمَيِمٍ، الشِّماَلِ ماَ أصََاْبُ الشِّماَلِ وَ أصََاْبُ » خواری است:ويژه لَّا ، مِّن ي

و اما اصحاب شمال چه » :(95ـ91: واقعه)« إنَِّهمُْ كانَوُاْ قبَلَْ ذَالكِ متُرفْيِنَ، باَردٍِ وَ لاَ كرِيمٍ
شود( که در آتشى جرم به دست چپشان داده مى ۀاعمالشان به نشان ۀاصحاب شمالى؟ )نام
که نه خنکى دارد، و نه سودى  اى از دود سياه قرار دارندو در سايه نافذ و آبى جوشان

 «.خوار( و طاغى بودند)شاد چون ايشان قبل از اين در دنيا عياش، بخشدمى
ه مـا کـگـاه تـا آن» :(69: مؤمنـون)« بِالْعَثذابِ إِذا هُثمْ يجْثأَرُو َ حتََّى إِذا أخََذنْا متُْثرَفيهمِْ»
اد خـدا يـدر آن حـال فر ،ميريـرا به عذاب اعمالشـان بگ هاآنخواران خوار و شادکثرت
 .«شان )چون صداى گاو وحشى( بلند شوديخدا

« وَ إِذا أَرَدنْا أَ ْ نهُْلِك قَرْيةً أمََرنْا متُْرَفيها فَفَسَقُوا فيهثا فَََثقَّ عَليَهَثا الْقَثوْلُ فثَدمََّرنْاها تثَدمْيراً»
هـا خوارويژه ،ميساز کفر گناه هلاکيارى را به يم اهل ديو ما چون بخواه» :(56: سراءا)

رنـد و يش گيار پيارى و ظلم در آن ديم راه فسق و تبهکنکداران آن شهر را امر و سرمايه
 .«ميسازمى کارى هلاکجرم بده گاه همه را بآن ؛افتيه و عقاب لزوم خواهد يآنجا تنب

ه دار و مرفـی است که گروهی سـرمايهقتصاد آزاد و ليبرال و طاغوتا ۀاين لازم ؛آری
يشتن، بـه استضـعاف و فقـر و خو یخاطر ابقاوهی ديگر چيره شده و جامعه را بهربر گ

 شانند.کمی احتياج
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کشــور اسـت. وقتــی گری بـلای شــود؛ اشـرافیگری بايــد گرفتـه جلـوی اشـرافی»
 مقـام بيانـات)« ، سرريز خواهد شد به بدنـهوجود آمدهای جامعه بههگری در قلاشرافی
 .(55/01/5841 مردم، مختلف اقشار ديدار در رهبری معظم
در راه پيشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتی ممنوع است؛ غفلت ممنوع است؛ »

ی ممنوع است؛ به فکـر جمـع کـردن زخـارف دنيـا يجوگری ممنوع است؛ لذتاشرافی
« برسـيمتوانيم بـه قلـه هاست که می. با اين ممنوعيتتافتادن، برای مسئولين ممنوع اس

 ،خمينـی امـام رحلـت سـالگرد وسـومينبيست مراسـم در رهبری معظم بيانات مقام)
59/08/5845). 

علـم و  ۀدر اين نشست علمی با عنـوان بصـری کـه قـرار اسـت نقشـ صادقامام 
بدهنـد تـا  او بـهاز دنيـا را نسخه و فرمول گذر  دباي بدهند، طبيعتا  عنوان بهپيشرفت را 

ايـن نسـخه و ايـن  فتـد. امـامبي)اجرای حقيقت عبوديت( اتفـاق  تمدن نوين اسلامی
خاطر عبـد دنيـا را بـه» «:وَتَفاخُراً تَكاثُراً الدُّنيْا يَطْلبُُ لا» فرمايند:فرمول را در يک جمله می

دن اسـلامی بـه اينجـا يعنی با اجرای تمـ .«خواهدتکاثر و اتراف، تفاخر و مباحات نمی
همـين  ،طرفی ديگراز ؛کندش طلب نمیااندوزیخاطر کثرترسيم که انسان دنيا را بهمی

ای تکاثر و اتـراف امر باعث حصول تمدن نوين اسلامی خواهد بود؛ يعنی اگر در جامعه
تکـاثر و اتـراف از آن  دبه تمدن نخواهد رسيد. بايـ و آن جامعه معيوب است ،وارد شد
داری و اش ســرمايهفروشــی کــه لازمــهانــدوزی و فخردوده شــود و بــا کثرتز جامعــه
حقيقةة د تا جامعـه در مسـير حقيقـت عبوديـت افتـد و بـه کرگری است مبارزه اشرافی

از اقتصاد طاغوتی و اقتصاد استکباری و استضعافی نجات  ،درنتيجهنزديک و  هوالمالکيةة
تفاخرســتيزی و  ،يــک فرهنــگ اســت« وَتَفثثاخُراً اثُراًتَكثث الثثدُّنيْا يَطْلُثثبُ لا». ايــن کنــدپيــدا 
 ،درنتيجـهنخواهـد آمـد و  حقيقة هوالمالکيةة ،تا اين امر محقق نشود ؛دايی استزاشرافی

 د.شتمدن نوين اسلامی تشکيل نخواهد 

 گيرینتيجه
السَّماءِ وَ الْأَرضِْ وَ لكنْ كذَّبُوا فَأخََذنْاهمُْ  آمنَُوا وَ اتَّقَوْا لَفتَََنْا عَليَهمِْ بَرَكاتٍ مِنَ وَ لَوْ أَ َّ أَهْلَ الْقُرى»

 ،رده بودندکارى کزيمان آورده و پرهيها اهياگر مردم قر» :(96: اعراف) «بِما كانُوا يكسِبُو 
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ز يـو مـا ن کردنـدب يذکـم، ولى تيگشودشان مىيروى ان بهيى از آسمان و زميهاتکبر
 «.ميردکخذه ردند مؤاکه مىکشان را به اعمالى يا

گری و يعنی مبارزه با اترافی «وتَفَاخرُاً  تكَاثرُاً الدُّنيْا يطَلْبُُ  لا». رمز حصول انفاق در جامعه 5

داران حاصل شده و فرهنگ استکبار مالی است و در اين صورت است که شفافيت مالی مال
اسلامی تشکيل ـ  اقتصاد مقاومتی انسانی، شکل گرفته و به اين صورت «حقيقة هوالمالکية»
خواری و اش کثرتاقتصادی که لازمه ۀده و عدالت اقتصادی حاصل شده و توسعش

خواری است رخت بربسته و زمينه برای ايجاد تمدن نوين خواری و رانت و ويژهشاد
 د.شواسلامی فراهم می

 ظهور خود رسـيده ۀمنصتقوای اجتماعی و سيستمی به ،. با ايجاد تمدن نوين اسلامی3
و به نهال تنومند تمدن جهانی اسلام خواهيم رسـيد.  شدهو حقيقت عبوديت با آن آبياری 

)تمـدن  اجـرای حقيقـت عبوديـت ۀاست که در انتهای تبيين نقش اين سخن امام صادق

: تعََثاليَ وَ تبََثاركََ اللَثهُ قَثالَ التُّقَثي درَجَةَِ أوََّلُالعبودية[ ]ای حقيقةفهَذَاَ »عنوان بصری:  اسلامی( به

: قصـص)« تلِكْ الدَّارُ الآْخرِةَُ نجَعْلَهُا للَِّذينَ لا يريدوُ َ علُوًُّا فيِ الأْرَضِْ وَ لا فسَاداً وَ العْاقبِةَُ للِمْتَُّقينَ»

 ؛تقواسـت ۀ]ای عنوان[، اين ]حقيقت عبوديت که برايت تبيين کـردم[ اولـين درجـ» :(38
دهـيم کـه رت را بـه کسـانى اختصـاص مـىآخـ ۀايـن خانـ»خداوند متعال مـی فرمايـد: 

کـه « کنند و سرانجام، خاص متقين استانگيزىخواهند در زمين برترى نمايند و فسادنمى
شود که حد وسط قيـاس در بدانيم، قياس شکل سوم می« انخرۀدار»را همان « عاقبت»اگر 

 «ولَافسثاداً الارَضِْ فِثي علُُثوَّاً يرُيِدوُ َلا للَِّذينَ)العاقبة(  الآخرِةَُ الدَّارُ»هر دو مقدمه موضوع است: 

( حـذف شـود، نتيجـه العاقبة) دوم(، اگر حد وسط ۀ)مقدم «للِمتََُّقينَ واَلعاقبِةَُ»اول( و  ۀ)مقدم

 «.المتَُّقيِنَ ... ]هم[الأْرَضِْ فيِ علُوًَُّا يرُيِدوُ َ لاَ للََِّذيِنَ»شود که گرفته می

های بر طبق آموزه کنممیذکر دانسته و اعلان  انشاي. در پايان اين نکته را نيز 8
اجرای  ۀحديث شريف عنوان بصری، اجرای اقتصاد مقاومتی علت تام ويژهبه ،اسلام

تمدن نوين اسلامی نبوده و تنها يک عامل مهم و مؤثر در اجرای تمدن نوين اسلامی 
افزاری ت نرمرای نهضاج»؛ در اين حديث از عامل مهم ديگری نيز ياد شده و آن است

 طلبد.ای مفصل میت که خود مقالهاس« اسلامی ـ علوم انسانی
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 نموداری اهم مباحثة خلاص

 
 

 
 

 حقيقت

 عبوديت

. جامعه و تمدن 8
اسلامی و انسانی)الهی 
و انسانی بودن تمام 

 اشتغالات(

. حضور خدا در بعد 3
افزار )فرهنگ و نزم

 افزاری علوم(نهضت نرم

در بعد  . حضور خدا5
افزار )مايملک و سخت

 اقتصاد(

 العُبُودِيَّةِ حَقِيقَةُ
 أَشْياءَ ثَلاثَةُ

 فِيما اِشْتِغالِهِ . وَجُملَْۀ8ُ
 عَنْهُ  وَنَهاهُ بِهِ تَعالی امَرََهُ

 لِنَفْسِهِ العَبْدُ . أن لايُدَبِّر3َ
 تدَْبِيرا  

 لِنَفْسِهِ  العَبدُْ لايَرَی . اَن5ْ
تعالی  لَّهُال لَهُ خَوَّ فيما

 مِلْکا  
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های لايهبن
اقتصادی تمدن 

 نوين اسلامي

 العَبْدَ الیَّ ُ اَكرَمَ . فَاِذا3
 عَیَهْ ِ اانَ الثَّلاثَةِ بِهذِهِ
. قُااَلخَیْ ااَبِْیِهسُ الدُّ ْها

 تَکاثُراً الدُّ ْها اَلایَطیُْبُ
 اَتَفاخُراً 

 العَبْدُ  يَرَ لَمْ . فَاِذا3
 اللَّهُ خَوَّلَهُ فِيما لِنَفْسِهِ
 عَلَيْهِ هانَ مِلْکا  تَعالی

 أَمَرَهُ فِيما الاِنْفاقُ
 فِيهِ  يُنْفِقَ اَنْ تَعالیاللَّهُ

 لِنَفْسِهِ  العَبدُْ لايَرَی اَنْ .5
 تعالی اللَّهُ لَهُ خَوَّ فيما

 مِلْکا  

های اقتصادی لايهبن
 تمدن نوين اسلامي

 المالکية. حقيقة هو1 . اصالت انفاق3 . استکبارستيزی مالی8
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 پيوست: حديث عنوان بصری
)متوفـای سـال  مرحوم طبرسی الانوارمشکاة .5وايی شيعه يافتيم: حديث را در سه منبع ر

 علامـه مجلسـی الانواربحـار .8 ؛ق( 466)متوفـای  شهيد ثانی ديالمرةيمن .3 ؛ق( 600
، حديث منقول روايت شـده اسـت، در بحارق(؛ اما با توجه به اينکه در  5550)متوفای 

 .کنيممیحديث را نقل  الانواربحاراينجا از کتاب 

 متن عربي حديث
ما هذا لَفْظُهُ: قالَ الشَّيَُْ شَمسُْ الدِّينِ  ثقدََّسَ اللَّهُ رُوحَهُ  ثأَقُولُ: وجََدتُْ بخَِطِّ شيَخْنَِا البهَائِي »

وَكا َ شيَخْاً  ثرِی نُ مَكِّيٍ: نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الشَّيَِ احَْمَدَ الفَراهَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عنُْوا ِ البَصْبْمََُمَّدُ
بْنِ انََسٍ ُنِِينَ؛ فَلَمَّا قَدِمَ جَعْفَر  قالَ: كنُتُْ اَخْتَلِفُ اِلي مالِكِ ثكَبيِراً قدَْأَتي عَلَيْهِ اَرْبَعَ وَتِسْعُوَ  ُنََةً 

السلام[ لِي كٍ. فَقالَ ]عليهالمَدِينَةَ اختَْلفتُْ اِلَيْهِ وَاَحْبَبتُْ أَ ْ آخُذَ عنَْهُ كَما أخََذتُْ عَنْ مالِ الصَّادقُِ
ي عَنْ يَومْاً: انِِّي رَجُل  مَطْلُوب  وَمعََ ذلِكَ ليِ اَوْراد  فِي كُلِّ ُاعَةٍ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ، فَلا تشَغَْلْنِ 

مِنْ ذلِكَ وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وِرْدیِ وخَُذْ عَنْ مالِكٍ وَاخْتَلِفْ اِلَيْهِ كَما كنُتَْ تخَتَْلِفُ اِليَْهِ. فَاغتَْمَمْتُ 
سْجِدَ وَقُلتُْ فيِ نَفسْيِ؛ لَوْ تَفرََّسَ فِيَّ خَيْراً لَما زَجَرَنِي عَنِ الاِخْتِلافِ اِليَْهِ وَالاخَْذِ عَنْهُ، فدََخَلْتُ مَ

رَّوضَْةِ وصََلَّيْتُ فيِها رَكْعَتَيْنِ وَقُلْتُ: وآله وََُلَّمتُْ عَليَهِْ ثُمَّ رَجَعْتُ مِنَ الغَدِ اِليَ العليهاللهصلَّي الرَُُّولِ 
راطِكَ اَُئَْلُكَ يا اَللَّهُ يا الَلَّهُ اَ ْ تَعْطِفَ عَليََّ قَلْبَ جَعْفَرٍ وَتَرْزُقَنِي مِنْ عِلْمِهِ ما أَهْتَدِی بِهِ اِلي صِ

بْنِ انَسٍَ لِما اُشْربَِ قلَْبيِ مِنْ حبُِّ جَعْفَرٍ فَما الِكِالمسُْتَقيِمِ. وَرَجَعتُْ اِلي داریِ مُغتَْمَّاً وَلمَْ اَختَْلِفْ اِلي م
خَرَجتُْ مِنْ داریِ إِلَّا اِلَي الصَّلوةِ المَكتُْوبَةِ حتََّي عيِلَ صَبْریِ فَلَمَّا ضاقَ صدَْرِی تنََعَّلْتُ وَتَرَدَّيْتُ 

ضَرتُْ بابَ دارِهِ اُِتَْأْذنَتُْ عَليَْهِ فخََرَجَ خادِم  لَهُ، وَقَصَدتُْ جَعْفَراً وَكا َ بعَْدَ ما صَلَّيتُْ العَصْرَ. فَلَمَّا حَ
َِذاءِ بابِهِ فمَا  فَقالَ: ما حاجتَُكَ؟ قُلْتُ السَّلامُ عَلَي الشَّرِيفِ. فَقالَ: هُوَ قائِم  فيِ مُصَلَّاهُ. فَجَلسَْتُ بِ

 كَةِ اللَّهِ. فَدخََلتُْ وََُلَّمتُْ عَلَيْهِ. فَرَدَّ السَّلامَ وَقالَلَبثِتُْ إِلَّا يَسِيراً اِذْ خَرجََ خادِم  فَقالَ: اُدْخُلْ عَلي بَرَ
السلام[: اَبُومَنْ؟ ]عليه السلام[: اِجلِْسْ، غَفرََاللَّهُ لَكَ. فَجَلسَتُْ. فَاَطْرقََ مَليَِّاً، ثمَُّ رَفعََ رَأَُْهُ وَقالَ]عليه

تَ اللَّهُ كُنْيتََكَ وَوَفَّقَكَ يا اَبا عَبْدِاللَّهِ، ما مَسئَْلَتُكَ؟ فَقُلْتُ فيِ السلام[: ثَبَّقُلتُْ: اَبُوعَبدِْاللَّهِ. قالَ]عليه
 .نَفسْيِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ ليِ مِنْ زِيارَتِهِ وَالتَّسْلِيمِ غَيرُْ هذَا الدُّعاءِ لَكا َ كثَيِراً

ئَلتَُكَ؟ فَقُثمَُّ رَفعََ رأََُْهُ ثمَُّ قالَ]عليه أَلتُْ اللَّثهَ اَ ْ يَعْطِثفَ قلَْبَثكَ عَلَثيَّ السلام[: ما مسَثْ لْثتُ: ُثَ
السلام[: يثا أَبثا ]عليه وَيَرْزُقنَيِ مِنْ عِلْمِكَ وَاَرْجُو أ َّ اللَّهَ تَعالي أَجابنَيِ فيِ الشَّرِيفِ ما َُأَلتُْهُ. فَقالَ
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فيِ قَلبِْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعثالي اَ ْ يهَْدِيَثهُ. فَثاِ ْ عبَْدِاللَّهِ! ليَسَْ العِلمُْ بِالتَّعلَُّمِ، انَِّما هُوَ نُور  يَقعَُ 
تَفهْمِِ ا للَّثهَ يُفهِْمْثكَ. اَرَدتَْ العِلمَْ فَاطْلبُْ اَوَّلاً فيِ نَفسِْكَ حَقِيقَةَ العُبُودِيَّةِ وَاطْلبُِ العِلمَْ بِاُتِْعْمالِهِ وَاُثْ

السثلام[: ]عليه با عَبدِْاللَّهِ. قُلتُْ: يا اَبا عَبدِْاللَّهِ ما حَقِيقَةُ العُبُودِيَّةِ؟ قالَقُلتُْ: يا شَرِيفُ! فَقالَ: قُلْ: يا اَ
، يَثرَوْ َ المثالَ ثلَاثَةُ أَشيْاءَ؛ اَ ْ لايَریَ العبَْدُ لِنَفسِْهِ فيما خَوَّ لَهُ اللَّهُ ملِْكاً لِأَ َّ العَبيِدَ لايَكُو ُ لهَمُْ مِلْك 

تَعثالي بِثهِ ضَعُونَهُ حيََُْ أمَرََهمُُ اللَّهُ بِهِ وَلايُدَبِّرَ العَبدُْ لِنَفسْهِِ تَدْبيِراً وَجُملَْةُ اِشتِْغالهِِ فيِما امََرهَُ مالَ اللَّهِ يَ
تَعالي اَ ْ يما أمَرََهُ اللَّهُونَهَاهُ عنَْهُ. فَاِذا لمَْ يَرَ العبَْدُ لِنَفسِْهِ فيِما خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعالي مِلْكاً ها َ عَليَْهِ الانِْفاقُ فِ

 العبَْدُ بِما امََرهَُ ينُْفِقَ فيِهِ. وَاِذا فَوَّضَ العبَْدُ تَدْبيِرَ نَفسِْهِ عَلي مُدَبِّرِهِ ها َ عَليَْهِ مَصائبُِ الدُّنيْا وَاِذَا اشتَْغَلَ
باهاةِ معََ النَّاسِ. فَاِذا اَكرَمَ اللَّهُ العَبثْدَ بهِثذِهِ الثَّلاثَثةِ اللَّهُ تَعالي ونَهَاهُ، إِلَّا يَتَفرََّغُ منِهُْما اِليَ المِراءِ وَالمُ

زَّاً وَعُلُثوَّاً ها َ عَليَْهِ الدُّنيْا وَاِبْليِسُ وَالخلَْقُ. وَلايَطْلبُُ الدُّنيْا تَكاثُراً وَتَفاخُراً وَلايَطْلبُُ ما عنِدَْالنَّاسِ عِث
لُ دَرَجَةِ التُّقي قالَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعالي تِلْكَ الدَّارُ الآخِرةَُ نَجعَْلهُثا للَِّثذينَ وَلايدَْعُ اَيَّامَهُ باطِلاً فهَذا أَوَّ

 .لايُرِيدُو َ عُلُوَّاً فيِ الاَرضِْ وَلافساداً وَالعاقِبةَُ لِلْمتَُّقِينَ
يَّتيِ لِمُرِيثدیِ السلام[: اُوصيِكَ بتِسِْعَةِ اَشثْ ]عليه قُلتُْ: يا اَبا عَبدِْاللَّهِ اَوصْنِِي؟ قالَ ياءَ فَانَِّهثا وصَثِ

ثلَاثَثة  منِْهثا الطَّرِيقِ اِليَ اللَّهِ تَعالي وَاللَّهُ أَُْالُ اَ ْ يُوَفِّقَكَ لِاُتِْعْمالِهِ؛ ثلَاثَة  منِهْا فيِ رِياضَةِ النَّفسِْ وَ
  َ بهِا.فيِ الَِلمِْ وَثَلاثةَ  منِهْا فيِ العِلمِْ فَاحْفَظها وَاِيَّاكَ وَالتَّهاوُ

 قالَ عنُْوا  : فَفَرَّغتُْ قلَْبيِ لَهُ.
السلام[: امََّا اللَّواتيِ فيِ الرِّياضةَِ فاَيَِّاكَ اَ ْ تاَكْلَُ ما لاتشَتْهَيِهِ فاَنَِّهُ يوُرثُِ الَمِاقةََ واَلبلَهََ ]عليه فقَالَ

ولِولَاتأَكْلُْ إلَِّا عنِدَْ الجوُعِ واَذِا اكَلَتَْ فكَلُْ حلَالَاً وَ ثُ وآله: مثا عليهاللهصثلي ُمَِّ اللَّهَ واَذكْرُْ حدَيََِ الرَُّ
 .ملَأََ آدمَيٌِّ وعِاءً شرََّاً منِْ بطَنْهِِ فاَِ ْ كا َ ولَابدَُّ فثَلَُْ  لطِعَامهِِ وثَلَُْ  لشِرَابهِِ وثَلَُْ  لنِفَسَهِِ

معَْ  وَامََّا اللَّواتيِ فيِ الَِلمِْ: فَمَنْ قالَ لَكَ اِ ْ قُلتَْ واحدَِةً َُمِعتَْ عشَْراً فَقُلْ: اِ ْ قُلتَْ عشَْراً لمَْ تسَثْ
اذِبثاً فِيمثا واحدَِةً. ومََنْ شَتَمَكَ، فَقُلْ لَهُ: اِ ْ كنُتَْ صادِقاً فِيما تَقُولُ فَأَُْأَلُ اللَّهَ اَ ْ يَغْفرَِليِ وَاِ ْ كنُتَْ ك

 مَنْ وَعدََكَ بِالخْنَي فعَِدهُْ بِالنَّصيََِةِ وَالرَّعاءِ.تَقُولُ فَاللَّهُ اَُْأَلُ اَ ْ يَغْفِرَ لَكَ. وَ
اكَ اَ ْ تَعْمَلَ وَامََّا اللَّواتيِ فيِ العِلمِْ فَاُْأَلِ العُلَماءَ مَا جهَِلتَْ. وَايَّاكَ اَ ْ تسَْأَلهَمُْ تَعنَُّتاً وَتَجْرِبَةً. وَايَّ

دِ بِرَأْيِكَ شيَئْاً. وخَُذْ بِالاِحتْيِاطِ فيِ جَمِ يعِ ما تَجِدُ اِليَْهِ َُبيِلاً. وَاهْثربُْ مِثنَ الْفتُيْثا هَرْبَثكَ مِثنَ الأَُثَ
 وَلاتَجْعَلْ رَقَبتََكَ لِلنَّاسِ جسِْراً.

ي. وَالسثَّ  لامُ قمُْ عنَِّي يا اَباعَبدِْاللَّهِ فَقَدْ نَصََتُْ لَكَ وَلاتُفسِْدْ عَليََّ وِرْدیِ فَانِِّي امْرُء  ضنَِين  بِنَفسْثِ
 «.لي مَنِ اتَّبعََ الهُدیعَ
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 ترجمه حديث
الدين عاملی بهاء ،([: به خط استادمانالانواربحار])منِ علامه مجلسی؛ صاحب  گويممی»

بن مکـی الـدين محمـدروايتی را با اين مضمون يافتم: شيخ شـمس سرهقدسشيخ بهاء 
کـه  ،الله از عنـوان بصـریۀفراهـانی رحمـ)شهيد اول( گفت: من از خـط شـيخ احمـد 

کـه او گفـت: مـن  کنممیگذشت نقل سال می 49پيرمردی سالخورده بود و از عمرش 
به مدينه آمدنـد  کردم، زمانی که جعفر صادقبن انس رفت و آمد میساليانی نزد مالک

طوری که از مالـک تحصـيل علـم به محضر ايشان شرفياب شدم و دوست داشتم همان
 م.کرده بودم از ايشان نيز کسب علم کن

در هر  ،براينعلاوه ؛نظر و تعقيبمروزی آن حضرت به من فرمودند: من مردی تحت
 هستم. پس مرا از عبادتم غافل نکنمشغول  هاآنروز اذکاری دارم که به ساعت از شبانه

بن انس( بگير و مثل گذشته با او رفت و آمـد )مالک و علومت را از سالک و راهنمايت
ص شدم. بـا خـودم گفـتم: اگـر در شدم و از محضرشان مرخاجرا غمگين کن. از اين م

آمد و کسب علم از وآمد، مرا از رفتوجود من آثار خير و هدايت به چشم حضرت می
شـدم و  در مسير خود داخل مسجد رسول اللَّـه ،بنابراين ؛فرمودندمحضرشان منع نمی

مبارکه )بين قبـر  ۀضبه آن حضرت سلام دادم و بيرون آمدم. سپس فردای آن روز به رو
برگشـتم و دو رکعـت نمـاز خوانـدم و عـرض کـردم: خـدايا!،  (و منبر رسـول خـدا

به مـن مهربـان و متمايـل فرمـا و از علمـش مقـداری را نسبت جعفر پروردگارا! قلب
 آن به راه راست تو هدايت شوم. ۀوسيلروزی من کن که به

 چون دلم مالامال از محبت جعفـر با همان حالت ناراحتی و اندوه به منزل برگشتم و
جـز بـرای نمـاز واجـب خـارج هام بآمد نکردم و از خانهوبن انس رفتبا مالک ،شده بود

ام تنگ شـد و طـاقتم سينه ،نماز عصر ۀنشدم، تا اينکه صبرم تمام شد. )روزی( پس از اقام
 نمودم. صادق نعلينم را به پا کرده، ردايم را پوشيده و قصد ديدار جعفر ؛به سر آمد

ورود خواستم. خادمی بيرون آمده  ۀاجاز ،آن حضرت رسيدم ۀوقتی که به درب خان
( عـرض ام تا( به محضـر شـريف )امـام صـادقخواهی؟ گفتم: )آمدهو پرسيد: چه می

حضـرت  ۀمقابل درب خانسلام کنم. گفت: او در محل نمازشان مشغول عبادت هستند. 
می از خانه خارج شد و گفـت: بـه برکتـی کـه خـدا نشسته و کمی درنگ کردم که خاد
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نصيب تو کرده داخل شو. وارد شده و بر آن حضرت سلام کـردم. امـام ضـمن جـواب 
 سلام، فرمودند: بنشين، خداوند تو را بيامرزد. پس من نشستم.

سـپس سـر بلنـد کـرده و  ؛ل تفکر، سرشان را پـايين انداختنـدحضرت مدتی به حا
سـت؟ گفـتم: اباعبداللَّـه. فرمودنـد: خداونـد کُنيـه شـما را ثابـت فرمودند: کُنيه شما چي

عبداللَّه، درخواستت چيست؟ )حضرت باز سر خـود را ردانده و تو را موفق کند. ای اباگ
ايـن زيـارت و  مـن از ۀاب من شد( با خودم گفتم: اگر بهـربه زير انداخت و منتظر جو

ست. باز حضرت سرشان را بلند عرض سلام فقط همين دعا باشد خيری بزرگ و زياد ا
خواهی؟ عرضه داشتم: از خداونـد خواسـتم کـه قلـب شـما را کرده و فرمودند: چه می

و اميد دارم خداونـد آنچـه را کـه  ام فرمايدکند و از علم شما روزیبه من مهربان نسبت
 ام اجابت فرمايد.وجود شريف شما خواسته ۀدربار

لم به آموختن نيست، علـم نـور اسـت و در قلـب حضرت فرمودند: ای اباعبداللَّه! ع
 ،بنـابراين ؛گيرد که خداوند تبارک و تعالی هدايت او را اراده فرموده باشدکسی قرار می

يت )بندگی( را در وجود خودت بخـواهی و خواهی ابتدا بايد حقيقت عبودمی اگر علم
ا( به تـو بفهمانـد. علم را با عمل کردن، طلب کنی و از خداوند طلب فهم کن تا )علم ر

عبداللَّه صدا بزن. گفتم: ای اباعبداللَّـه! حقيقـت عرض کردم: ای شريف. فرمودند: مرا ابا
 آنچـهمـورد خـدا در ۀاينکه بنـد .5يت و بندگی چيست؟ فرمودند: سه چيز است؛ عبود

بنـدگان مِلکـی ندارنـد  چراکـه ؛پروردگار به او سپرده است برای خودش ملکيتی نبينـد
و  بيننـدامـوال را از آن خداونـد می ۀيقی خداوند تبارک و تعالی است( و هم)مالک حق

خـدا  ۀبند .3( که خداوند امر فرموده است. کندمیدهد )مصرف آن را در جايی قرار می
)مصلحت و تـدبير واقعـی را در دسـت  کندانديشی و تدبير نمیبرای خودش مصلحت

اری منحصر شود که خداوند او را به آن امر يـا تمام اشتغال او در ک .8داند(. خداوند می
پروردگار به او سپرده است ملکيتـی  آنچهخدا در  ۀاز آن نهی فرموده است. پس اگر بند

برای خودش نبيند، در اين صورت انفاق کردن برايش در چيزی که خداوند امر فرمـوده 
 ،هل توکـل شـود(رش بسپرد )و او وقتی که تدبير امورش را به مدب شودمیاست آسان 

نهـی  و زمانی که به آنچـه خداونـد امـر و شودمیهای دنيا برايش آسان تحمل مصيبت
ديگر فرصتی برای خودنمـايی و فخرفروشـی بـه مـردم پيـدا  ،کرده است مشغول باشد
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 دنيا و ابليس ،کند. پس وقتی که خداوند بنده را با اين سه )خصلت( گرامی بفرمايدنمی
فخـر و  خـواهی وو ديگـر دنيـا را بـرای زيـاده ک خواهند بـودو مردم در نظرش کوچ

خواهد و عمـرش را طلبی آنچه نزد مردم است نمیت و جاهمباهات به مردم و برای عز
فرمايـد: تعـالی میوست که خداوند تبارکتقوا ۀگذراند. اين اولين درجبه بيهودگی نمی

پروازی ندارنـد و دنبـال نـدبرای کسانی که در زمين قصـد بل آن سرای آخرت است که
 ست.قواتديم و سرانجام نيک، برای مردم باگردند، قرار دافساد نمی

ای بفرماييـد. فرمودنـد: تـو را بـه نُـه چيـز عرض کردم: ای اباعبداللَّه! به من توصيه
اللَّـه اسـت. از آرزومندان سير و سـلوک الـی ۀمن به هم ۀتوصي هاآنکه  کنممیوصيت 

خواستارم. سـه مـورد آن در رياضـت و تربيـت  هاآنو را در عمل به خداوند موفقيت ت
نفس است و سه مورد آن در حلم و بردباری و صبر است و سه امر ديگر آن در علـم و 

 هـاآندانش است. پس اين وصايا را حفظ کن و به خـاطر بسـپار و مبـادا در عمـل بـه 
گيـری علـم حضـرت( آمـاده گويد: من قلبم را )بـرای فراسستی کنی. عنوان بصری می
مبادا چيزی را بخـوری کـه  .5در رياضت نفس است:  آنچهکردم. حضرت فرمودند: اما 

تا گرسـنه نشـدی چيـزی  .3. شودمیچون موجب حماقت و نادانی  ؛به آن اشتها نداری
زمانی که غذايی خوردی، با نام خدا و حلال باشد و حديث رسول خدا را بـه  .8نخور. 

پـس  ؛که فرمودند: آدمی هيچ ظرفی بدتر از شکمش را پـر نکـرده اسـت ياد داشته باش
سـوم را بـرای آب و و يـک سوم شکمش را بـرای طعـاماگر ناچار شد غذا بخورد، يک

 سوم را برای تنفس قرار دهد.يک
که اگر يکی  اگر کسی به تو گفت .5اما آن سه موردی که در حلم و بردباری است: 

شـنوی )عفـت کـلام ه او بگو: اگر ده تا بگويی سخنی هم نمیب ،شنویبگويی ده تا می
اگر کسی به تـو دشـنامی داد بـه او بگـو: اگـر راسـت  .3 .(رهيزداشته باش و از نزاع بپ

خـواهم گـويی از خداونـد میخواهم مرا ببخشد و اگر دروغ میگويی از خداوند میمی
خواهی )نصـحيت( و او را به خيرت ،اگر کسی تو را تهديد به دشنام کرد .8تو را ببخشد. 

 و مراعاتش وعده بده.
دانـی از عالمـان آنچـه را کـه نمی .5اما آن سه امر ديگر که در علم و دانش اسـت: 

مبـادا براسـاس  .3بپرس و مبادا برای به زحمت انداختن و امتحان کردنشان سؤال کنی. 
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آنجا که ممکـن اسـت رأيی دست به کاری بزنی که علم نداری و در تمامی امور تا خود
از فتـوی دادن  ،کنـیگونه که از شير درنـده فـرار میهمان .8مسير احتياط را رها نکن. 

 )فتوای بدون علم( بپرهيز و گردن خود را پل عبور مردم نکن.
و ذکـر مـن را خـراب  ! برخيز و برو که من برای تو خيرخواهی کـردمعبداللَّهای ابا

کسـی کـه از  گذشت عمرم دقـت دارم و سـلام بـرمن مردی هستم که بر  چراکه ؛نکن
 .کندمیهدايت پيروی 
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تنظيم و نشر آثار امـام  ۀسسؤم :تهران. جلد33، صحيفه امامش. 5834 .اللهمينى، روحامام خ .55

 پنجم. اپچ .خمينى

 :مشـهد .ويراسته جواد طهوريان .ترجمه اسدالله علوی .تمدن اسلامي. 5836 .بورلو، ژوزف .53
 .های اسلامیبنياد پژوهش

 اپ ششم.چ .فرهنگ اسلامی :، تهران2اقتصاد اسلامي . 5839 محمد.بهشتی،  .58
 تصـحيح و تحقيـق .غررالحکم و دررالکلـم .ق 5950 .محمدتميمى آمدى، عبدالواحدبن  .59

 دوم. اپچ .دار الکتاب الإسلامی :قم .ىيسيد مهدى رجا
 6 .احمـد آرام ۀترجمـ .اةي الح. 5830 .على حکيمی، ؛محمدحکيمی،  ؛حکيمى، محمدرضا .51

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامى :تهران لد.ج
 khamenei.ir.ت ساي. قابل دسترسی در بيانات .ای، سيد علیخامنه .56
 .8/9/5849، مورخه «های رانتير و اقتصاد مقاومتیدولت» .خبرگزاری فارس .53
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 .دانشگاه تهران :تهران. زيرنظر محمد معين و جعفر شهيدی .نامهلغت. 5833 .اکبردهخدا، علی .53
 تصـحيح و تحقيـق .أعلام الدين في صـفات المـؤمنين ق.5903 .بن محمدديلمى، حسن .54

 .آل البيت ۀمؤسس :قم، البيتآل ۀمؤسس
 تصحيح و تحقيق .مفردات ألفاظ القرآنق. 5953 .راغب اصفهانى، حسين بن محمد .30

 .الدارالشاميۀ ـ دارالقلم :دمشق ـ بيروت .صفوان عدنان داوودى
تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد: رهيافتی فلسفی برای ». 5849 .اللهرفيعی آتانی، عطاء .35

 .564ـ543صص .انتزمس .9 مارۀش .سال دوم .های اقتصادینظريه ةفصلنام .«اقتصاد اسلامی
 .صـبحی صـالح تصحيح و تحقيق .هالبلاغنهج .ق5959. شريف الرضی، محمدبن حسين .33

 .هجرت :قم

 .مطبعۀ حيدريۀ :نجف .)للشعيری( جامع احخبارتا. بی .شعيری، محمدبن محمد .38
 .ةية فی فقه الإمامياللمعة الدمشقق.  5950 .ق( 336)متوفای  بن مکىشهيد اول، محمد .39

 .ةيالإسلامالدار  :لبنان ـ بيروت .اصغر مرواريدتحقيق محمدتقی و علی
 .گيلانىالرزاق عبد ۀترجم .عةيالشر  مصباحشرح  ش. 5833 .الدين بن علىشهيد ثانى، زين .31

 .پيام حق :تهران .محمدبن حسين آقا جمال خوانسارى تصحيح و تحقيق
. فرع خراسان ـتحقيق مکتب الاعلام الاسلامی . اقتصادنا. 5833 /ق5953 .، محمدباقرصدر .36

 .بوستان کتاب :قم
 .بيتاهل :قم .اقتصاد در مکتب اسلام؛ کار، سرمايه، ابزار .5865 .صدر، موسی .33
 .الميزانلب :اصفهان .زايي شيعهتمدن. 5834 .طاهرزاده، اصغر .33
 .احنـوار فـي غـرر احخبـار مش کاة .ش5899م/ 5461ق/  5831 .بن حسنطبرسى، على .34

 دوم. اپچ .ةيدريالمکتبة الح :نجف
 الله طباطبـايىفضل تصحيح .مجمع البيان في تفسير القرآن. 5833 .بن حسنطبرسى، فضل .80

 سوم. اپچ .ناصرخسرو :تهران لد.ج 50 .يزدى و هاشم رسولی
احمد حسـينى  تصحيح و تحقيق .مجمع البحرين ش. 5831 .طريحی، فخرالدين بن محمد .85

 چاپ سوم. .مرتضوى :تهران لد.ج 6 .اشکورى
 اپ دوم.چ .شباويز :تهران .فيروزه خلعتبری ۀترجم .خودآموز اقتصاد. 5866 .فدير، لوئيس .83
 دوم. اپچ. هجرت :قم لد.ج 4 .کتاب العين ق. 5904 .بن أحمدفراهيدى، خليل .88
 :قـم لـد.ج 3 .منير في غريب الشرح الکبيـرالمصباح ال .ق 5959 .فيومى، أحمدبن محمد .89

 دوم. اپچ .دارالهجرةسسه ؤم
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 ششم. اپچ .ةيالاسلامدار الکتب  :تهران لد.ج 3، قاموس قرآن ق.5953. اکبرقرشى بنايى، على .81

تـدوين و تحقيـق  .جستاری نظری در باب تمدن .5836 .کرمی قهی، محمدتقی و ديگران .86
 .وم و فرهنگ اسلامیپژوهشگاه عل :قم .الله بابايیحبيب

اکبـر علـى تصـحيح و تحقيـق .الإسـلاميۀ( -) طالکافيق. 5903 .کلينى، محمدبن يعقـوب .83
 چهارم. اپچ .دار الکتب الإسلاميۀ :تهران لد.ج 3 .غفارى و محمد آخوندى

 تحقيق .الرسولالعقول في شرح اخبار آل مرآة ق.5909 .مجلسی، محمد باقر بن محم تقی .83
 چاپ دوم. .ةيالاسلامدارالکتب  :تهران .رسولی محلاتی هاشم دسي تصحيح و

 و تحقيق لد.ج 555 .بيروت(-)ط بحارالانوارق.  5908. ـــــــــــــــــــــــــــــ .84
 دوم. اپچ .ةيالعربدار احياء التراث  :بيروت .جمعی از محققان تصحيح

 .mesbahyazdi.irسايت  .هامجموعه سخنراني .مصباح يزدی، محمدتقی .90

 اپ سيزدهم.چ .صدراقم:  .نظری به نظام اقتصادی اسلام .5831 .مطهری، مرتضی .95

 .اسماعيليان :تهران .اللغةالمنجد في  .5863. معلوف، لوئيس .93

 :قـم .رضـا مختـاری تصحيح و تحقيق .المريد ةيمن ق.5904. بن علیالدينشهيد ثانی، زين .98
 .مکتب الإعلام الإسلامی

علمي پژوهشي  ةفصلنام، «ه اقتصادی و اقتصاد اسلامیفق» .5849 .معزی، حسينمير .99
 .1ـ83صص .پاييز .14 مارۀش پانزدهم.سال  .اقتصاد اسلامي

ليف و تقريـر أتـ .بينش تمدني: منظومه اعتقادات اجتماعي .5848 .ميرباقری، محمدمهدی .91
 .فردا :قم .حسين مهديزاده

امل تمدن اسلامي و جـوهر تک ةفلسف «.تمدن جديد اسلامیۀ نظري». 5843 .نجفی، موسی .96
 .آرماء :اصفهان .تمدن غرب ۀيابندافول

 و تحقيـق .مستدرک الوسائل و مسـتنبط المسـائلق.  5903 .بن محمد تقىنورى، حسين .93
 .البيتمؤسسۀ آل :قم لد.ج  .33البيتآل ۀمؤسس تصحيح

 .)خ ئئی  منه ا  البراة ة ف ی   رح نه لا البلا  ةق.  5900 .اللههاشمى خويى، ميرزا حبيب .93
 35 .ابـراهيم ميـانجى تصحيح و تحقيق .اىزاده آملى و محمدباقر کمرهحسن حسن ترجمۀ

 اپ چهارم.چ .ةيمکتبة الإسلام :تهران لد.ج
 .های مشـارکت مردمـي در اقتصـاد مقـاومتيمباني و مـدل .5841 .علیيوسفی، احمـد .94

 .انتشارات مقاومت :شهرکرد


